
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

                                     
 

  

 

  



  

  

  

  

  

 



 عمرم همه را تباه كردم چه كنم؟

  

 عمرم همه را تباه كردم چه كنم؟

 پرونده خود سياه كردم چه كنم؟

 تو عفو كنى از كرمت اما من

 از اين كه تو را گناه كردم چه كنم

 با من همه جا رفيق راهى يارب

 از درد نگفته ام گواهي يارب

 من عبد ذليل و تو خداوند جليل

 يارب از من آهى زتو نگاهى

 بگذشته گناهم از شماره يارب

 جز عفو تو نيست راه چاره يارب

 من عبد فرارى توأم يا االله

 در باز كن آمدم دوباره يارب

 در كوى تو رنج ره نيايد به حساب

 جرم من رو سيه نيايد به حساب

 سوگند به عفوت كه گناه ثقلين

 پيش كرمت گنه نيايد به حساب



 عمرى به گناه پا فشردم يا رب

 بار دل خود به دوش بردم يارب

 تو ناز مرا كشيدى و من غافل

 سيلي زهواى نفس خوردم يا رب

 
  

 



 !عمل به اين سوره هم واجب است 

  
يكي از سوره هاي قرآن كه در آن احكام عملي و مفاهيم مهم آمده و به تلاوت 

 .آن بسيار سفارش شده سوره نور است

به خاطر  گفته شده . سوره نور شصت و چهار آيه دارد و در مدينه نازل شده است
 .نيز به نام سوره نور استكه در اين سوره آمده، اين سوره ) 35آيه (آيه نور

 
من قرء سورة نور اعطى " : مي فرمايند) صلي االله عليه و آله و سلم(پيامبر اكرم

كسى ( فيما مضى و فيما بقى مؤمنمنة و  مؤمن الاجر عشر حسنات بعدد كل 
و محتواى آن را در زندگى (كه سوره نور را بخواند 

با ايمانى خداوند به عدد هر زن و مرد ) خود پياده كند
در گذشته و آينده ده حسنه به عنوان پاداش به او خواهد 

 )داد

به خاطر توصيه به عفت و پاكدامني كه در اين سوره آمده، در روايات به يادگيري و قرائت اين سوره توسط 
 .زنان سفارش شده است

بتلاوة سورة نور و حصنوا حصنوا اموالكم و فروجكم ": مي فرمايند) عليه السلام(امام صادق در حديث ديگرى
اموال خود ("بها نسائكم ، فان من ادمن قرائتها فى كل يوم او فى كل ليلة لم يزن احد من اهلبيته ابدا حتى يموت 

را از تلف و دامان خود را از ننگ بى عفتى حفظ كنيد به وسيله تلاوت سوره نور، و زنانتان را در پرتو 
كه هر كس قرائت اين سوره را در هر شبانه روز ادامه دهد احدى از دستوراتش از انحرافات مصون داريد 

 )خانواده او هرگز تا پايان عمر گرفتار عمل منافى عفت نخواهد شد

سورةٌ أَنزَلنَْها و فرََضنَها و أنَزَلنْاَ فيها ءايت بينتَ ": در آيه اول اين سوره آمده است
] عمل به آن را[اى است كه آن را فرو فرستاديم، و  سوره] اين(["لَّعلَّكم تذَكََّرُونَ

 )واجب نموديم، و در آن آيات روشنى نازل كرديم، شايد شما متذكرّ شويد

به معناي ديوار ساختمان و بنا است و به همين تناسب به معناي بلندي و برافراشته » سور«از ريشه » سوره«كلمه 
آنجايي كه مفاهيم بلند و آسماني آن فراتر از انديشه و خرد بشري است، به بودن ساختمان و بنا آمده است؛ و از 

 .گفته شده است» سوره«آن 

براي پيشگيري از انحرافات، فرو افكندن نگاه از نامحرم براي مردان و زنان وحجاب زنان 
 مسلمان را مطرح مي نمايد و توصيه به ازدواج آسان براي جوانان به عنوان پاسخي مشروع به

 نيازهاي جنسي مي شود



همچنين به بخشي از آيات قرآن كه براي يك غرض باشد در درون و چارچوب يك سوره آمده است و بخشي 
  .دهد كه به آن مجموعه از آيات سوره گفته مي شود از كتاب خدا را تشكيل مي

كه عمل به احكامى كه در آن آمده  ، معنايش اين است»أَنزلَنْهَا و فَرَضنهَا « : كه درباره آن فرموده اين سوره
 .است  است را واجب نموديم ، كه آن عمل به آنچه خدا واجب نموده و ترك آنچه حرام نموده

معارف الهى  را آيه نور، و آيات بعد از آن كه درباره حقيقت ايمان و كفر و » آيات بينات« برخي منظور از 
ختلفي است و بيشتر درباره عفت و پاكدامني و راه هاي مبارزه محتواي اين سوره شامل مسائل م. است، مي دانند

 .با آلودگي هاي جنسي و پاكسازي اجتماع از انواع اين آلودگي هاست

در ادامه آيات تاكيد مي . مجازات شديد زنا براي زن و مرد مطرح مي شود: محتواي سوره به طور خلاصه شامل 
، و از نظر موازين قضائى اسلام شرط سنگينى دارد، نسبت به غير كند كه اجراى اين حد شديد مسأله مهمي است

چهار شاهد و در مورد مرد و همسرش حكم لعان بايد اجرا گردد، و حتى اگر كسى كه ديگرى  مرد و همسرش
چهار (را متهم مى سازد نتواند ادعاى خود را در محكمه قضاوت اسلامى به ثبوت برساند خود مجازات شديد 

خواهد داشت ، تا كسى تصور نكند مى تواند با متهم ساختن ديگران به سادگى آنها را به مجازات ) زناپنجم حد 
 .اسلامى بكشاند، بلكه به عكس خودش گرفتار مجازات خواهد شد

زدند، و برخورد قاطع با ) صلي االله عليه و آله و سلم(و تهمتي كه به يكي از همسران پيامبر "افك"سپس جريان 
 .ازي درباره افراد پاك بيان مي گرددشايعه س

، معنايش اين است كه عمل به احكامى »أَنزلَنَْها و فَرضَنَها « : اين سوره كه درباره آن فرموده
كه در آن آمده است را واجب نموديم ، كه آن عمل به آنچه خدا واجب نموده و ترك 

 آنچه حرام نموده است

و براي پيشگيري . ن همسران و ازدواج افراد پاك با همسران پاك مي نمايدو در آيات بعد توصيه به هم كفو بود
از انحرافات، فرو افكندن نگاه از نامحرم براي مردان و زنان وحجاب زنان مسلمان را مطرح مي نمايد و توصيه به 

  .مي شود ازدواج آسان براي جوانان به عنوان پاسخي مشروع به نيازهاي جنسي 
صلي االله عليه (در آيات بعدي بخشى از مسائل مربوط به توحيد و مبدء و معاد و تسليم بودن در برابر فرمان پيامبر

را ذكر مى كند چرا كه پشتوانه همه برنامه هاى عملى و اخلاقى همان مسائل اعتقادى و ايمان به  ) و آله و سلم
و در ادامه سخن از حكومت جهانى .عمل شكوفا نمى گردد مبدء و معاد و نبوت است ، و تا اين ريشه نباشد ميوه

 .منان صالح به ميان آمده است ۆم

سپس مسائل تربيتي فرزندان و ارتباط آنها با والدين در زمان هايي كه احتمال دارد پدر و مادر با هم خلوت 
ي فرزندان جلوگيري تا ازبروز برخي انحرافات فكري برا.كنند، كه فرزندان بدون اجازه وارد اطاق نشوند

وهمچنين مسائل ديگري در آداب معاشرت خانوادگي كه با مسائل جنسي ارتباط ندارد و همچنين مسائلي .شود
 .ديگر مطرح مي شود

                                                                                                              
                        

 



 غم كلاغ
 

 

 براي جوجه هايش نداشت تا غذا  سردزمستان كلاغي در فصل

 به بچه هايش   ميكند و آنها را سير كند ناچارا ازگوشت بدن خودش

 مرد اما بچه هايش ميدادتا اينكه فصل زمستان تمام شد و كلاغ

 شديم ازاين غذاي خوب شد مرد راحت:گفتند نجات پيدا كردند و 

 .......................ما اين است واقعيت تلخ روزگار......تكراري 

 

 آري اين گونه است



 كشي چه بسيارند پدران و مادران زحمت

 از گوشت تنشان مايه ميگذارند و در كه براي راحتي فرزندانشان

 فرياد و در. توهين. رفتاري  بد. آخر آنها جوابشان را با بي احترامي 

 ميدهند بعضي از مواقع با كتك

 دهند؟؟؟؟؟ آيا جواب خوبي را با بدي مي

 آيا اين فاجعه نيست؟؟؟؟؟؟؟

. 

. 

 

 ؟؟؟؟؟؟ دستان نبايد بوسه زد آيا بر اين

 

 

   



 غيبت كردن از چه كساني جايز است؟

  
برخي افراد جايز شناخته شده است، البته شايد اين نوشته باعث غيبت كردن از 

زيرا بعضي از افراد دائما در حال غيبت كردن از  …خوشحالي برخي شود، شايد
شوند كه شايد اين نوع از افراد در  اند و با خواندن اين نوشته متوجه مي ديگران

  .اند وجود دارد ميان آناني كه غيبتشان را كرده
هاي نفساني ايمن  انسان بايد در همه موارد، از حيله«) ره( ته امام خمينيبنا بر گف

كند و درصدد عذرتراشي نباشد كه ) رفتار(نباشد و با كمال دقت و احتياط مشي 
. گويي سرگرم شود جويي و بذله يكي از موارد استثناء را بدست آورده و به عيب

انسان را از راه شرع گول زند و هاي نفساني بسيار دقيق است، ممكن است  حيله
ولي انسان بايد در نظر داشته باشد كه آيا غيبت او به خاطر . در هلاكت بيفكند

  »خداوند است يا انگيزه او سيراب كردن نفس خويش و خنكي دلِ خويش است

  
   :كنيم در مواردي، غيبت كردن جايز است كه به بعضي از آنها اشاره مي

ي ديگري مشورت  ارهاي مهم، يعني اگر شخصي دربارهدر مقام مشورت در ك - 1
  .هاي آن فرد را به مشورت كننده بگوييم توانيم عيب خواست، ما مي

ي باطل اشخاصي كه داراي چنين اعتقاداتي هستند،  براي رد سخن و عقيده - 2
  .نقل سخت و عيب سخن آنها جايز است، تا مبادا مردم دنباله رو آنها شوند

  .دادن نزد قاضي، بايد حقيقت را گفت گرچه غيبت باشد براي گواهي - 3



  .براي اظهار مظلوميت، بيان كردن ظلم ظالم مانعي ندارد -4
  .كند، غيبت ندارد كسي كه بدون حيا و آشكارا گناه مي -5

من : گويد كسي كه مي. براي رد ادعاي پوچ، غيبت مانعي ندارد -6
هل اين صفات نيست، جايز دانيم كه او ا مجتهدم، دكترم، سيدم، و ما مي

 .است به مردم آگاهي دهيم تا فريب نخورند
  
  

  

  
 



 فردا دير است

ساده و » منِ«تو را صدا مي زنم، اي 
اي ! پاك و معصومم» منِ«اي ! خدايي ام

       سرشت بهشت زاده من، تو را صدا 
  !مي زنم؛ كجايي؟

 !رنگ به رنگ» خود«از اين ! دود زده» خود«ساختگي، از اين » خود«خسته ام؛ از اين 

 !نيست؛ از هر غريبه اي غريبه تر است» خودي«خسته ام از اين خودي كه اصلاً 

 !خسته ام؛ از اين همه بار تعلقّي كه بر شانه هايم سنگيني مي كند

 !كجايي اي فطرت فرشته گون من؟

درست از آن لحظه كه دست تو را رها كردم، گم شدم؛ در ازدحام پوچي ها، در لابه لاي زرق و 
 .بود همان لحظه، لحظه درماندگي و سرگرداني ام! برق ها

 !همان لحظه كه دست تو را رها كردم و بازيچه هاي بيهوده را به تماشا ايستادم، گم شدم

 !مطهر من» منِ«پيدايم كن، اي 

 !مرا درياب؛ روحم را؛ روح بيچاره سرگردانم را

 .دل پشيمانم را! مرا درياب؛ اشك هاي ندامت را

را عليه خودم بشوران، برخيز و مرا نيز در من قيام كن و ذره ذره وجودم ! الهي من» منِ«اي 
 !برخيزان

 !تا دير نشده، بازگردم! راه را نشانم بده تا بازگردم

 .«اصل خويشتنم«راه توبه را نشانم بده، تا به وطنم بازگردم؛ به سرزمين مادري ام، به 

 ما ز درياييم و دريا مي رويم

 ما ز بالاييم و بالا مي رويم

 .ه نبايد مي كردمبايد توبه كنم؛ از آن چ

 !بايد توبه كنم؛ از آن چه سزاوارش نبودم و شدم

 !بايد توبه كنم؛ از همين امروز؛ فردا بسيار دير است



درست از آن لحظه كه دست تو را رها كردم، گم شدم؛ در ازدحام پوچي ها، در 
 همان لحظه، لحظه درماندگي و سرگرداني ام بود! لابه لاي زرق و برق ها

  اما اميدوارپشيمان، 
 كيست گمراه تر از كسي كه تو را نشناسد؟

 !كوه را ببيند و به عظمت تو نرسد؟

 !دريا را ببيند و به شكوه تو فكر نكند؟

 !درخت را ببيند و به زيبايي تو شك داشته باشد؟

 !خورشيد را ببيند و وجود نوراني ات را منكر شود؟

 !باران را ببيند و از رحمت تو غافل شود؟

 !پرنده را ببيند و از سر انگشتان هنرمند تو بي خبر باشد؟

 !آسمان را ببيند و به بزرگي تو شك داشته باشد؟

 !كهكشان را ببيند و از ياد بلند تو غافل شود؟

 كيست بيچاره تر از كسي كه از مهرباني تو نااميد شود،

 تو را گم كند،

 به سوي تو دامن نكشد،

 دنبال صداي روشن تو نباشد،

 دنبال منِ خود ساخته اش باشد،

 !نيازمندانه به درگاهت نيايد؟

 !كيست زبون تر از كسي كه تو را با غير اشتباه بگيرد؟

 شب و روز

 ماه و سال

 دقيقه و ساعت

 گردش زمين و آسمان

 چرخش ذرات معلق

 جنبش موجودات كوچك و بزرگ



 حركت سلول هاي بدن

 نظم و ترتيب آفرينش

 رنگ در رنگ

 !هر چه در هستي است را به چشم ببيند و تو را نبيند؟هستي و 

 !خدايا

 مرا از درت مران

 اين مستمند سر در گريبان را

 اين ناتوان پشيمان را

 اين ضعيف محتاج را

 اين رنجور نااميد را

 اين تشنه بلا ديده را

 اين گرسنه دردمند را

 !اين روح بيچاره و سرگردان را

 به سوي تو آمده ام

 ...عبدك الذَّليلُانَا 

 من بنده ذليل توام

 بنده نافرمان

 بنده مايوس از درِ بنده هاي تو

 فقير تهي دست

 فقير گرسنه

 فقير شرمنده

 به سوي تو آمده ام

هَليا اتَُوب ي وبرُ اللّه َ رْتَغفَاس 



 به سوي تو آمده ام

 سرافكنده، اما اميدوار

 بي قرار، اما اميدوار

در من قيام كن و ذره ذره وجودم را عليه خودم بشوران، ! الهي من» منِ«اي 
 !برخيز و مرا نيز برخيزان

  دلشكسته، اما اميدوار
 ناتوان، اما اميدوار

 پشيمان، اما اميدوار؛

 چونان گدايان هميشگي ات

 چونان زير دستان هميشگي ات

 چونان درماندگانت

 چونان غريبان در راه مانده ات

 گان بي چيزتچونان گرسن

 يا كرَيم، يا رب

 توبه ام را بپذير؛

 «فضيل عياض«چونان توبه 

 چونان توبه قوم يونس

 چونان توبه مرد آتش پرست

 !كيست تو را خوانده باشد و اجابت نكرده باشي؟

 !كيست صدايت زده باشد و بي جوابش گذارده باشي؟

 جز تو كسي را نمي شناسم كه ستار العيوب باشد

 كسي را نمي شناسم كه دافع النقم باشدجز تو 

 جز تو كسي را نمي شناسم ببيند و چشم پوشي كند

 .بشنود و چشم پوشي كند

  
  



 ....فردا شايد

 

  چه آسان ثانيه ها را به تماشا نشسته ايم و به عبورشان 

 . مي خنديم

چه آسان لحظه ها را به كام هم تلخ مي كنيم و چه ارزان 
 ... به اخمي مي فروشيم لذت با هم بودن را

وقتي  فردا كه و ما نمي دانيم چه زود دير مي شود
 .شايد ما نباشيم بيايد

 



 ...فرصـت هاي زنـدگي را دريابـيم 

  
زمان، گرانبهاترين گوهر عمر است؛ گرچه وقت طلاست و 

  نيازهاي آدمي بيشمار است
و بسياري از فرصت ها در گذر زمان از دست مي روند اما جسم و 

  روح ما نيازهايي دارد
كه با برآوردن آنها آرامش هر چه بيشتر را در زندگي به ارمغان 

  .مي آورد
زود مي  فرصت ها را دريابيم و دريغ نكنيم از زمانهايي كه چه

  ...گذرند 
  
  
  



  فرصتي براي دعا

  
  

  نيايش با خدا كمك مي كند تا غبار غم از دلت زدوده شود
  زماني براي دوستان

  
  داشتن دوستان واقعي نيمي از خوشبختي است



  
  وقتي براي كار

  
  

  كار سرمايه اي هميشگي براي سعادتمندي است
  زماني را براي فكر كردن

  
  

  انرژي جسم است تفكر سالم منبع قدرت و



  وقتي براي مطالعه

  
  

  دانش اندوزي در كسب آگاهي هر چه بيشتر است
  زماني براي گوش دادن

  
  

  يك موسيقي گوش نواز تعادل روحي و عاطفي را دو چندان
  مي كند 

  

  



  زماني را براي رويا

  
  

  سفر به عالم خيال، اعتماد به نفس را قوت مي بخشد
  فرصتي هم براي بازي

  
  

شادابي، ماندگارترين خاطرات جواني است كه هرگز از  نشاط و
   ياد نمي رود



 فرصتي براي خودشناسي

 

 

 

  .پادشاهي دو شاهين كوچك به عنوان هديه دريافت كرد

  
پرندگان دربار سپرد تا براي استفاده در مراسم شكار تربيت پس آنها را به مربي 

  .كند
ها تربيت شده و  يك ماه بعد، مربي نزد پادشاه آمد و گفت كه يكي از شاهين

  .آماده شكار است
دانم چه اتفاقي براي آن يكي افتاده و از همان روز اول كه آن را روي  اما نمي

  .اي قرار داده تكان نخورده است شاخه
  

اين موضوع كنجكاوي پادشاه را برانگيخت و دستور داد تا پزشكان و مشاوران 
  .اما هيچكدام نتوانستند. دربار، كاري كنند كه شاهين پرواز كند

روز بعد پادشاه دستور داد تا به همه مردم اعلام كنند كه هر كس بتواند شاهين را 
  .ردبه پرواز درآورد پاداش خوبي از پادشاه دريافت خواهد ك

صبح روز بعد پادشاه ديد كه شاهين دوم نيز با چالاكي تمام در باغ در حال پرواز 
  .است
  .گر شاهين را نزد او بياورند پادشاه دستور داد تا معجزه

  
درباريان كشاورزي متواضع را نزد شاه آوردند و گفتند اوست كه شاهين را به 

  .پرواز درآورد
ز درآوردي؟ چگونه اين كار را كردي؟ شايد تو شاهين را به پروا: پادشاه پرسيد

  جادوگر هستي؟
  



  :كشاورز كه ترسيده بود گفت
اي را كه شاهين روي آن نشسته بود  اي بود، من فقط شاخه سرورم، كار ساده

  .بريدم
  .شاهين فهميد كه بال دارد و شروع به پرواز كرد

  
  ...ريم هاي زير پايمان را بب گاهي لازم است براي بالا رفتن، شاخه

  هاي زير پايتان وابسته هستيد؟ چقدر به شاخه
  شناسيد؟ ها و استعدادهايتان را مي آيا توانايي

 آيا هيچگاه جرات ريسك را به خود داده ايد؟

 

 

 

 

  

 



 فرق بين ديوانه و احمق

مردي در هنگام رانندگي، درست جلوي حياط يك تيمارستان پنچر شد و مجبورشد همان جا به تعويض  
   .لاستيك بپردازد

كنار ماشين بودند هنگامي كه سرگرم اين كار بود، ماشين ديگري به سرعت از روي مهره هاي چرخ كه در 
  .گذشت و آن ها را به درون جوي آب انداخت و آب مهره ها را برد

  .مرد حيران مانده بود كه چه كار كند
   .تصميم گرفت كه ماشينش را همان جا رها كند و براي خريد مهره چرخ برود

اجرا بود، او را صدا زد و در اين حين، يكي از ديوانه ها كه از پشت نرده هاي حياط تيمارستان نظاره گر اين م
مهره ببند و برو تا به تعميرگاه  3چرخ ديگر ماشين، از هر كدام يك مهره بازكن و اين لاستيك را با  3از : گفت
   .برسي

آن مرد اول توجهي به اين حرف نكرد ولي بعد كه با خودش فكر كرد ديد راست مي گويد و بهتر است همين 
  .كار را بكند

   .او عمل كرد و لاستيك زاپاس را بستپس به راهنمايي 
پس . خيلي فكر جالب و هوشمندانه اي داشتي: هنگامي كه خواست حركت كند رو به آن ديوانه كرد و گفت

   چرا توي تيمارستان انداختنت؟
  !ولي احمق كه نيستم. من اينجام چون ديوانه ام: ديوانه لبخندي زد و گفت

 سرگذشت جوان عاشق و دختر پادشاه 

 



رنج اين عشق او را بيچاره كرده بود و راهي براي رسيدن به معشوق نمي . جواني گمنام عاشق دختر پادشاهي شد
او را ديد و جواني ساده و خوش قلبش يافت، به او گفت  مردي زيرك از نديمان پادشاه كه دلباختگي .يافت

  .پادشاه ، اهل معرفت است، اگر احساس كند كه تو بنده اي از بندگان خدا هستي ، خودش به سراغ تو خواهد

جوان به اميد رسيدن به معشوق ، گوشه گيري پيشه كرد و به عبادت و نيايش مشغول شد، به طوري كه اندك 
  .ش گرديد و آثار اخلاص در او تجلي يافت اندك مجذوب پرست

روزي گذر پادشاه بر مكان او افتاد ، احوال وي را جويا شد و دانست كه جوان، بنده اي با اخلاص از بندگان 
  .در همان جا از وي خواست كه به خواستگاري دخترش بيايد و او را خواستگاري كند . خداست 

  .دشاه به او مهلت داد جوان فرصتي براي فكر كردن طلبيد و پا

نديم پادشاه از . همين كه پادشاه از آن مكان دور شد ، جوان وسايل خود را جمع كرد و به مكاني نا معلوم رفت 
بعد از مدتها جستجو او . رفتار جوان تعجب كرد و به جست و جوي جوان پرداخت تا علت اين تصميم را بداند 

دختر پادشاه آن گونه بي قرار بودي ، چرا وقتي پادشاه به سراغ تو آمد و تو در شوق رسيدن به   :گفت. را يافت 
   ازدواج با دخترش را از تو خواست ، از آن فرار كردي؟

اگر آن بندگي دروغين كه بخاطر رسيدن به معشوق بود ، پادشاهي را به در خانه ام آورد ، چرا قدم : جوان گفت
  را در خانه ي خويش نبينم؟ در بندگي راستين نگذارم تا پادشاه جهان

 



  فلسفه نماز

  چرا خدا را عبادت كنيم؟ : سؤال

چرا خدا را عبادت كنيم در صورتى كه خدا نياز به پرستش كسى ندارد؟ او از همگان : توضيح اين كه

، اگر خدا محتاج عبادتهاى ما باشد با مقام خداوندى او سازگار بى نياز است و همگان به او نيازمند

  . نيست

  . پاسخ داد» تفصيلى«و » اجمالى«توان به دو صورت  به اين سؤال مى: پاسخ

هرگاه هدف از عبادت اين باشد كه نيازمنديهاى خدا رابرطرف كنيم و از پرستش خود : پاسخ اجمالى

آيد كه خداوند وجودى نامحدود و  پرسش ياد شده پيش مى اى به او برسانيم، در اين صورت بهره

نامتناهى و پيراسته از هرگونه نقص و نياز است پس چه احتياجى به پرستش ما دارد؛ ولى هرگاه هدف 

از پرستش او، تكامل خود ما باشد، در اين موقع عبادت وسيله تكامل و سعادت ماست و دستور او به 

  . و راهنمايى خواهد بود كه ما را به كمال شايسته برساندعبادت، يك نوع لطف و مرحمت 

عبادت و نيايش و هرگونه كارى كه براى رضاى خداوند انجام گيرد، داراى يك سلسله : پاسخ تفصيلى

باشد  ترين مكتبهاى تربيتى و اخلاقى مى آثار گرانبهاى فردى و اجتماعى است و در حقيقت از عالى

  : زيرا

كند، قدر دانى از  بادت وحى حس تقدير و شكرگزارى را در انسان زنده مىپرستش خداو ع: اولا

مقامى كه نعمتهاى بزرگ و پرارزشى را در اختيار انسان نهاده، نشانه لياقت و شايستگى او نسبت به 

  . الطافى است كه در حق او انجام گرفته است

پاسگزار با عرض تشكر و انجام وظيفه، تشكر و سپاسگزارى از مقام خداوند اين نتيجه را دارد كه فرد س

  . سازد شناسى خود را در برابر نعمتهايى كه خدا در اختيار او گذاشته است آشكار و هويدا مى حق

عبادت و پرستش خدا مايه تكامل روحى انسان است؛ چه تكاملى بالاتر از اين كه روح ما با جهان : ثانيا

انجام وظايف بندگى و كارهاى زندگى، از قدرت  مرتبط گردد و در» خدا«بيكران كمال مطلق 



اى شايسته و لايق گردد كه بتواند با او سخن  نامتناهى و نيروى نامحدود او استمداد بطلبد و به اندازه

  . بگويد

اين مزايا كه بطور اختصار بيان گرديد در تمام عباداتى كه بطور صحيح انجام گيرد وجود دارد؛ در عين 

ادات مانند نماز، روزه، حج و اثر و مزيت مخصوص خود را دارند كه به عنوان نمونه حال هر يك از عب

باشند بطور اختصار اشاره  به برخى از اسرار اين عبادات سه گانه از بزرگترين عبادات اسلامى مى

  . نماييم تا روشن شود كه فايده نيايش و عبادات براى ماست و خدا نيازى به آنها ندارد مى

  نماز و اسرار تربيتى آن

ياد خدا بهترين وسيله براى خويشتن دارى و كنترل غرايز سركش و : نماز موجب ياد خداست -1

  . جلوگيرى از روح طغيان است

د، خدايى كه از تمام كارهاى كوچك و بزرگ ما آگاه است، باش همواره به ياد خدا مى» نمازگزار«

گذارد، مطلع و باخبر است و  خدايى كه از آنچه در زواياى روان ما وجود دارد و يا از انديشه ما مى

بخشد، چنان كه غفلت  كمترين اثر ياد خدا اين است كه به خودكامگى انسان و هوسهاى وى اعتدال مى

  . شود پاداشها و كيفرهاى او، موجب تيرگى عقل و خرد و كم فروغى آن مى از ياد خدا و بى خبرى از

انديشد و براى ارضاى تمايلات و غرايز سركش  انسان غافل از خدا در عاقبت اعمال و كردار خود نمى

اندازد و  شناسد و اين نماز است كه او را در شبانه روز پنج بار به ياد خدا مى خود حد و مرزى را نمى

  . سازد ى غفلت را از روح و روانش پاك مىتيرگ

به راستى، انسان كه پايه حكومت غرايز در كانون وجود او مستحكم است، بهترين راه براى كنترل 

ناپذير  غرايز و خواستهاى مرزنشناس او همان ياد خدا، ياد كيفرهاى خطاكاران و حسابهاى دقيق و اشتباه



اقم الصلوة لذكرى؛ نماز را «: كند از اين نظر قرآن يكى از اسرار نماز را ياد خدا معرفى مى. باشد آن مى

    » !براى ياد من بپادار

نماز خود از بسيارى از گناهان اجتناب  نمازگزار ناچار است كه براى صحت و قبولى: دورى از گناه -2

رود،  ورزد؛ مثلا، يكى از شرايط نماز مشروع بودن و مباح بودن تمام وسايلى است كه درآن به كار مى

شود  گزارد و مكان نمازگزار، اين موضوع سبب مى اى كه با آن نماز مى مانند آب وضو و غسل، جامه

هر نوع حرام اجتناب نمايد؛ زيرا بسيار مشكل است كه  كه گرد حرام نرود و در كار و كسب خود از

  . يك فرد تنها در امور مربوط به نماز به حلال بودن آنها مقيد شود و در موارد ديگر بى پروا باشد

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر؛ كه نماز «: فرمايد كند و مى گويا آيه زير به همين نكته اشاره مى

    » .دارد يها و گناه باز مىاز زشت) انسان را(

بالاخص اگر نمازگزار متوجه باشد كه شرط قبولى نماز در پيشگاه خداوند اين است كه نمازگزار 

و حسد بپرهيزد؛ از مشروبات الكلى اجتناب  زكات و حقوق مستمندان را بپردازد؛ غيبت نكند؛ از تكبر

نمايد و با حضور قلب و توجه و نيت پاك به درگاه خدا رو آورد و به اين ترتيب نمازگزار حقيقى 

نماز : فرمايد مى) ص(روى همين جهات، پيامبر گرامى ما. ناگزير است تمام اين امور را رعايت كند

آن شست و شو دهد، هرگز بدن او آلوده و كثيف چون نهر آب صافى است كه انسان خود را در 

همچنين كسى كه در شبانه روز پنج مرتبه نماز بخواندو قلب خود را در اين چشمه صاف . شود نمى

  . نشيند معنوى شست و شو دهد، هرگز آلودگى گناه بر دل و جان او نمى

بشويد و » غسل«را بايد به عنوان از آنجا كه نمازگزار در برخى از مواقع همه بدن : نظافت و بهداشت -3

معمولا در شبانه روز چند بار وضو بگيرد و پيش از غسل و وضو تمام بدن خود را از هر نوع كثافت و 



از اين نظر نماز به بهداشت و موضوع . آلودگى پاك سازد؛ ناچار يك فرد تميز و نظيف خواهد بود

  . كند نظافت كه يك امر حياتى است كمك مى

نمازهاى اسلامى هر كدام براى خود وقت مخصوص و معينى دارد و فرد : شناسى ط و وقتانضبا -4

شناسى  نمازگزار بايد نمازهاى خود را در آن اوقات بخواند، لذا اين عبادت اسلامى به انضباط و وقت

  . كند كمك مؤثرى مى

برخيزد، طبعا يك  بالاخص كه نمازگزار بايد براى اداى فريضه صبح پيش از طلوع آفتاب از خواب

نمايد، به موقع فعاليتهاى  چنين فردى گذشته از اين كه از هواى پاك و نسيم صبحگاهان استفاده مى

  . كند مثبت زندگى را آغاز مى

تواند نشانه اسرار بزرگ  آثار فردى و تربيتى نماز به آنچه كه گفته شد منحصر نيست؛ ولى اين نمونه مى

  . اين عبادت بزرگ اسلامى باشد

  اسرار اجتماعى نماز

نماز در اوقات معين نمودارى از وحدت و يگانگى ملت بزرگ اسلام است؛ زيرا همه مسلمانها در 

پرستند، اين خود نمونه  جهان را مى وقتهاى مخصوصى رو به قبله ايستاده و با آداب خاصى خداوند

  . بزرگى از اتحاد و يگانگى ملتى است كه اسلام همه را به وسيله آن عبادت متحد و متشكل نموده است

هرگاه اين نمازها به صورت جماعت برگزار گردد، روح وحدت و اتحاد و مساوات و برابرى، از 

و اهميت اين اتحاد و يگانگى معنوى نيازى به صفهاى منظم و فشرده نمازگزاران نمايان خواهد بود 

  . توضيح ندارد

گرچه اسرار و فوايد اجتماعى و تربيتى نماز منحصر به اينها نيست، ولى همين قدر روشنگر عظمت و 
 .باشد اسرار خطير اين فريضه الهى مى



 براي فرد دعا كننده) عجل االله تعالي فرجه الشريف(فوايد دعا براي امام زمان 

  
  لي االله عليه وآلهموجب خشنودي خدا و پيامبرص

  موجب نجات از فتنه هاي آخر الزمان
  دعاي خود حضرت پيامبر وملائك شامل حال اوشده

  موجب زيادي نعمت وسعت روزي و طول عمر
  موجب برطرف شدن غم واندوه ودفع بلا

  موجب كمال ايمان
  موجب آمرزش گناهان

  نجات ازگرفتاريهاي آخرت



  امان يافتن ازگرسنگي وتشنگي روزقيامت
  واردشدن به بهشت بدون حساب ياباحساب آسان

  تبديل شدن كارهاي بداو به خوبيها
  محشور شدن با محمدوآل محمد

  اللهم صل علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم اجمعين
  )جلداول مكيال المكارم(

   

   
ن مات و هو عارفِ لامامه لا يضرُُّه تقَدَم هذَا م«: فرمود) ليه السلامع(امام محمدباقر 

الامرِ أو تأَخُّرهُ، و من مات و هو عارفِ لامامه كمَن هو مع القاَئمِ فى فُسطاطه؛ 



به  ]امر ظهور[هركس با معرفت و شناخت امامش بميرد، پيش يا پس افتادن اين امر 
كسي كه با معرفت امامش بميرد، مانند كسي است كه با . نرسانداو هيچ ضرري 

  ».در خيمه اش بوده باشد )ليه السلامع(حضرت قائم 
  

مهدي «اين حديث نوراني و بشارت انگيز، مهدي باوران را به اهميت و فضيلت 
  .و التزام به نشانه ها و آثار آن معتقد مي سازد» شناسي

  
بار يابد، حتي اگر در ظاهر به دليل تأخير » سيمهدي شنا«باري، هركه به مقام 

ظهور، از درك محضر مولايش محروم بماند، چيزي از مقام مؤمنان زمان ظهور 
كم نخواهد داشت؛ چراكه قلب او از رهگذر معرفت، همواره در محضر امام عصر 

خويش حاضر بوده و در واقع، لحظه اي از درك حضور آن حضرت محروم و 
  .استمهجور نمانده 

  
از اين رو، تحقق يا عدم تحقق حكومت و دولت ظاهري ائمه عليهم السلام موجب 

نخواهد بود؛ چراكه آنان مقيمان دايمي » مهدي شناسان«ضرر و زياني براي 
درگاه و خيمه گاه امام خويش گشته اند؛ مقيم درگاه محبت او و حاضر در خيمه 

  .گاه معرفت او
  

   
 



 فوايد طبى حركات نماز

 

 :اين مبحث را با سخن دكتر الكسيس كارل آغاز مى كنيم ، آنجا كه درباره فوايد طبى نماز مى گويد

عاطفى بلكه روى نتايج نماز و نيايش را با علم نيز مى توان دريافت ، زيرا نماز و نيايش نه تنها به روى حالات 
اين كشفيات . كيفيات بدنى نيز اثر مى كند و گاهى در چند لحظه يا چند روز بيمارى جسمى را بهبود مى بخشد

 200دفتر مشاهدات طبى لورد بيش از . هر چقدر هم كه غير قابل درك باشند، بايستى به واقعيتشان معترف شد
نت كليه و سرطان و امراض بدنى ديگر را ضبط كرده مورد درمان فورى و غير قابل ترديد سل ريوى و عفو

 . است

اما حركات نماز، چنانكه امروزه ثابت گرديده ، تكرار قيام و قعود در نماز بهترين وسيله اى است كه سرعت 
گردش خون را افزايش داده و از اين رو نماز را يكى از عوامل موثر در به كار انداختن جهاز هاضمه دانسته اند 

و جالب اين است كه اوقات نماز و مواقع هضم غذا كاملا . اه اشتها و ميل به غذا را نيز هموار مى سازدكه ر
 ... مناسب و هماهنگ بوده و چنانكه ملاحظه مى نماييم ، در اين امر حكمت عجيبى به كار برده شده است



ر قبل از آنكه انسان به نهار بپردازد به اين ترتيب كه وقت نماز صبح پيش از شروع به غذاى صبحانه بوده ، و ظه
و به هنگام غروب يا موقعى كه انسان بين دو وعده نهار و شام ... و عصر يا همان وقت كه هضم غذا آغاز شده 

طب جديد اين موضوع را ثابت ... و به همين ترتيب موقع عشا كه هضم غذا تازه شروع گرديده است . قرار دارد
از بهترين وسيله اى است كه از بالا رفتن فشار خون جلوگيرى كرده و در حفظ تعادل كرده و مدلل ساخته كه نم

آرى طبق نظريه پزشكان چنانچه در اداى نماز مراقبت و محافظت به عمل آمده و . آن اثر بسزايى خواهد داشت 
گرديده كه از حركات موزون آن به آرامى و طمانينه كه از شرايط صحت آن است ، توام باشد، ثابت و مسلم 

و اين خود اثرى آنى و فورى بر قلب گذاشته و ... بسيارى بيماري هاى ناشى از فشار خون جلوگيرى خواهد كرد
 .از ضربان تند و سريع آن مانع خواهد شد

 :مجله ريدرز دايچست مى نويسد

بسيارى از بيماري ها  بر اساس تحقيقات معلوم شده است افرادى كه بطور مرتب به عبادتگاه مى روند، در برابر
 .فشار خون ، بيماريهايى قلبى ، سل و سرطان هاى ناحيه گردن مصونيت دارند: نظير

 :دكتر ادوين فردريك پاورز، استاد امراض عصبى در ايالات متحده آمريكا مى گويد

با اين . شته است علم طب در دنياى كنونى از بسيارى از رموز و اسرار بيمارى ها به طرز معجزه آسايى پرده بردا
وصف هنوز هم هزاران بيمارى و مرض باقى است كه بزرگترين اطباء هوشمند و نوابغ پزشكى كمترين بارقه 

اما بررسى و دقت در مطالعات اين اطباء و نوابغ اين نكته را . اميدى به كشف و معالجه آنها به دست نياورده اند
يد نموده و اعتقاد پيدا كرده اند كه در ميان معجزات فراوانى كه روشن مى سازد كه اغلب آنها اين نظريه را تاي

براى نماز شمرده اند، يكى اعاده صحت و تندرستى روحى و شفاى كليه بيماري هايى است كه مداوا شده و 
  .كليه روشهاى پزشكى در برابر آنها عاجز مانده است

گيرى كرده و در حفظ تعادل آن اثر بسزايى خواهد نماز بهترين وسيله اى است كه از بالا رفتن فشار خون جلو
 . داشت

 : يك جراح مصرى اخيرا با يك سرى تحقيقات گسترده اعلام داشت

 . نماز بهترين درمان براى بيماران مبتلا به جابجايى غضروف هاى ستون فقرات است

 : گفتدكتر الزيات استاد دانشگاه نوادا در آمريكا پس از مطالعه بر روى چهل بيمار 

حركت هاى ناشى از پنج بار نماز در روز مى تواند عمل جراحى ناشى از بيمارى مذكور را در مدت يك هفته 
 .بهبود بخشد



اين پزشك مصرى به بيماران جراحى شده خود توصيه كرده است كه بلافاصله پس از عمل جراحى حركت 
آورند و اين حركات را در هر صورت تا پايان كرده و به مدت يك هفته روزى پنج بار حركات نماز را به جاى 

 .عمر ادامه دهند

همچنين يك دانشمند آمريكايى در كتابى كه به تازگى بنام بيماري هاى فقرات منتشر ساخته ، گفته هاى اين 
پزشك مصرى را تاييد كرده و به بيماران خود نيز سفارش كرده است كه روزانه پنج نوبت حركاتى شبيه نماز 

  .ان انجام دهندمسلمان

 فايده طبى ركوع و سجود

 سجده

چنانچه اشاره شد بزرگترين متخصصان و پزشكان عالى مقام بين المللى بر اين باورند كه حركات نماز خم و 
راست شدن ملايم در سجود و ركوع مى تواند يكى از راه هاى مهم درمان بيمارى ديسكوپاتى يا بيمارى 

 .ديسك ناحيه كمر باشد

و قيام در نماز در تقويت عضلات پشت و معده اثر بسزايى داشته و آنچه از مواد چربى و پيه كه در جدار ركوع 
و مهمترين فايده سجود نيز اين است كه هم عضلات ران و ساق ... معده باقى مانده بطور كلى بر طرف مى سازد

كرده و نيروى جدار معده را نيز پا را تقويت مى نمايد و هم در وصول خون به اعضاء و نواحى بدن كمك 
افزايش مى دهد و فعاليت و حركات امعاء نيز تقويت مى گردد و يكى ديگر از فوايد سجود البته اگر سجده 

بطور صحيح انجام گيرد اين است كه از بزرگ شدن شكم و ورم معده كه بر اثر فشرده شدن عضلات آن بوده 
 .رى خواهد كردو خود بيمارى بزرگى محسوب مى شود، جلوگي

دكتر مصطفى حفار متخصص امراض دستگاه هضم و عضو تحقيقات علمى مجلس شوراى ملى لبنان و استاد 
 :دانشكده طب فرانسه ، راجع به فوايد ضمنى ركوع و سجود در نماز مى گويد

ار ركوع در تقويت عضلات ديواره شكم بسيار مفيد است و به جمع شدن معده كمك مى كند و آن را در ك
 .همچنين روده ها برايشان دفع فضولات هضمى به صورت طبيعى آسان مى شود. هضم يارى مى دهد

اما سجود باعث رانده شدن هوا از ميان معده به دهان مى شود و دشوارى هاى هضم و انعكاسات قلبى را برطرف 
ر پايين شكم بانوان كه پزشكان ، نشستن به صورت سجده در نماز را براى درمان جمع شدن خون د. مى سازد

 .ناشى از پشت درد در رحم است ، توصيه مى كنند

 :دكتر فارس عازورى متخصص بيماريهاى اعصاب و مفصل از دانشگاههاى آمريكا مى گويد



نماز مسلمانان و ركوع و سجودش عضلات پشت را تقويت و حركات ستون فقرات پشت را نرم مى سازد و 
بخصوص اگر نماز را از سن نوجوانى بپا دارند، نيرو . مى بخشد  مش امراض عصبى و عضلانى را آرا

واستحكامى در برابر بيمارى هايى مى يابند كه در نتيجه ضعف عضلات مجاور ستون فقرات عارض مى شود، 
آنچه باعث اين ضعف مى شود، انواع بيماري هاى عصبى است كه موجب دردهاى شديد و تشنج عضلانى 

از دانشمندان براى تقويت عضلات تمرين هايى معين كرده اند كه برخى از آنها شبيه به اخيرا بعضى .است 
 . حركات نماز است

ركوع و قيام در نماز در تقويت عضلات پشت و معده اثر بسزايى داشته و آنچه از مواد چربى و پيه كه در جدار 
 .معده باقى مانده بطور كلى بر طرف مى سازد

 :قوز درباره فوايد طبى سجود چنين مى گوينددكتر دياب و دكتر قر

پايين آمدن سر به هنگام سجود منجر به احتقان خون در رگهاى خونى مغز مى شود و هنگامى كه سر به صورت 
ناگهانى به طرف بالا مى رود، فشار داخل رگها كاهش مى يابد و اين حركت در هر ركعت نماز شش بار در 

بار در شبانه روز و اين در حالى است كه انسان فقط نمازهاى  102ود، يعنى خلال ركوع و سجود تكرار مى ش
 .واجب را به جا آورد

بار در شبانه روز  216ولى اگر علاوه بر نمازهاى واجب ، نمازهاى مستحب نوافل را نيز به جا آورد، اين رقم به 
منبسط شده و بر نرمى و قدرت بار در ماه بالغ مى شود كه در هر حركتى رگهاى خونى منقبض و  6480و 

 .جداره و عضلات آن افزوده مى شود

 سجده

تكرار اين حالات چند بار در روز . البته نبايد آرامش روحى و صفاى ذهنى حاصل از نماز را ناديده گرفت 
 .موجب مى شود مغز به شكل مطلوبتر و بهترى به فعاليت خود ادامه داده و به تفكر به نحو احسن صورت پذيرد

 :دو پزشك سابق الذكر در جايى ديگر مى گويند

و مى توان ادعا كرد كه قرآن در تطبيق ورزش ... درحقيقت نماز هم عبادت است و هم ورزش بدنى و روحى 
 . هاى سبك كه امروزه به ورزش هاى سوئدى معروفند، پيشتاز بوده است

مناسب آن در طول شبانه روز است ان الصلوة آنچه ورزش نماز را از ساير ورزش ها ممتاز مى نمايد، توزيع 
دانشمندان نيز ثابت كرده اند كه بهترين نوع ورزش ، ورزشى است كه تكرار . كانت على المومنين كتابا موقوتا



شود و در طول روز توزيع گردد و خسته كننده نباشد و انجام آن براى هر كس امكان پذير باشد، كه تمام اين 
 ... نماز فراهم استويژگى ها در حركات 

با علم به اينكه ، نمازهاى . در هر ركعت : فوايد ورزشى حاصله از نماز را مى توان به شرح زير خلاصه نمود
 .ركعت بوده و نوافل نيز به آن اضافه مى گردد 17يوميه 

 . نشاط بخشيدن به كار قلب و دستگاههاى گردش خون

 . ه بهتر آنبهبود فعاليتهاى مغزى به دليل كمك به تغذي

تقويت جداره شريان هاى مغزى و حفظ حالت ارتجاعى آنها كه در نتيجه آن ، در مقابل پاره شدن و خونريزى 
 .مقاوم خواهند شد

آماده كردن بدن براى مقابله با پيشامد حالت هاى ناگهانى كه ممكن است بسيارى از مردم دچار آن شوند؛ مثل 
 .هاى زود گذر سرگيجه و سياهى رفتن چشم و بيهوشى

 .آرامش روحى و اعتماد به نفس

 
 تاثير نماز در تمركز فكر

توجه به خشوع در نماز وسيله اى است براى پرورش حضور ذهن و تمركز حواس كه در زندگى بسيار حايز 
اهميت است و مى توان گفت كه بيشتر موفقيت هاى انسان در نتيجه همين تمركز فكر و توجه كامل و حضور 

 . تذهن اس

 :ويليام مورتن مارستن متخصص در روان شناسى مى گويد

افراد موفق كسانى هستند كه مى توانند در امرى تمام افكار خود را متمركز كنند و تمام دانستني هاى خود را 
به براستى اگر روح و فكر ما بطور كامل در نقطه اى متمركز شود يا براى امرى . درباره آن بياورند و به كار بندند

 .كار افتد نيروى شگفت انگيز و فوق العاده اى مى آفريند

مهمترين فايده سجود نيز اين است كه هم عضلات ران و ساق پا را تقويت مى نمايد و هم در وصول خون به 
 . اعضاء و نواحى بدن كمك كرده و نيروى جدار معده را نيز افزايش مى دهد



 :ب مى شود، مى گويدويليام جيمز كه پدر روانشناسى جديد محسو

 فرشته بچه سجده

فرق بين افراد نابغه با ديگران ، يك موهبت فطرى نيست ؛ بلكه مربوط به توجه كاملى است كه به موضوعات و 
 .نتيجه هاى آن مبذول مى دارند و ميزان نبوغ بستگى به ميزان و درجه تمركز افكار شخصى دارد

 :ا در خود ايجاد كرد ويليام مولتن در مجله ريدرز دايچست مى نويسددر مورد اينكه چگونه مى توان اين نيرو ر

وقتى . اين نيرو تمركز فكر به وسيله تمرين به دست مى آيد و البته تمرين احتياج به شكيبايى و پايدارى دارد
جاى خود بار در موضوعى متمركز كنى لاجرم ساير افكار و خاطره ها  100يا  50توانستى افكارت را پى در پى 

سرانجام عادت خواهى كرد كه در هر امرى با اراده خود ذهن را متمركز . را به موضوع مورد نظرتان خواهد داد
 . سازى

. تمركز فكر و حواس در انسان است   از تمام مطالب فوق نتيجه مى گيريم كه نماز بهترين وسيله براى پرورش 
ر خود را در يك جا جمع كند تا نمازش با خشوع و حضور زيرا نمازگزارى كه مى كوشد با تمام قدرت افكا

قلب باشد، بدون ترديد اين عمل در وى عادت مى شود و مى تواند در هر موردى تمام افكار خود را متمركز 
 .سازد و در نتيجه به ترقيات و اكتشافات مهمى نايل گردد

 :در تاييد بيشتر اين موضوع ، ويليام مولتن مى گويد

 .هى كه توجه و التفات را در انسان زياد مى كند اين است كه فكر و جسم هر دو باهم كار كنندبهترين را

زيرا نماز گزار در حالى كه تمام افكار و . و مى بينيم كه نماز در اسلام عبارت است از عمل فكر و جسم با هم 
 .توجهش به خداست به ركوع و سجود و قيام و قعود مى پردازد

به نظر مى رسد كه نيايش ، وضع فكرى آدمى را از سطحى كه به اقتضاى : ر كارل مى گويدو بالاخره دكت
  .توارث و تعليم و تربيت به دست آورده ، بالاتر مى كشد

 تاثير نماز در طول عمر

در يك بررسى آمارى محققين دنياى پزشكى در داخل و خارج اعلام كرده اند كه علما و رجال مذهبى و افراد 
به قوانين و احكام مذهبى كه شبانه روز چند بار در اوقات معين با خدا ارتباط برقرار داشته و زندگى آنان  پايبند

با ايمان و معنويت آميخته است ، طول عمر بيشترى از ساير افراد بويژه افراد لاابالى و بى بند و بار و كسانى كه 
 . پايبند مذهب نيستند، خواهند داشت



 : ر ويليام پارك آمريكايى آمارى بدين مضمون منتشر نموده استدر تاييد فوق دكت

ميليون نفر به مرگ  33نفر و هر سال  90410نفر و هر روز  3767نفر و هر ساعت  62در تمام دنيا هر دقيقه 
ند سالگى مى رس 80نفر به مرز  10در اروپا از هر هزار نفر فقط يك نفر به صد سالگى و .. طبيعى از دنيا مى روند

نفر  40نفر روحانى ،  43سالگى برسانند، از هر هزار نفر  80و در ميان آنهايى كه مى توانند خود را به مرز 
  .نفر پزشك مى باشند 24نفر استاد و دبير و  26نفر دانشمند و نويسنده ،  29كشاورز، 

 :همچنين دكتر على پريور مى نويسد

آمريكايى نوشته بودند، كشيشان و راهبان كمتر از سايرين به بيماري ها همين چند وقت قبل بود كه روزنامه هاى 
در كشور خودمان نيز آنان كه ايمان بيشترى دارند كمتر بيمارند و آنها كه . مبتلا مى شوند و دفاعشان بهتر است 

ى را به فقط كوشش خود را در كارها دخيل مى دانند و خدايى را باور ندارند، اغلب ام الامراضند و عمر
  .تلخكامى و بيمارى به سر مى برند

  

 



 
 

 قال الا مام المهدي ، صاحب العصر و

الزمّان سلام اللّه عليه و عجل اللّه تعالى 
إناّ نحُيطُ علمْا باِءنْبائكمُ، و : فرجه الشّريف

 اءخبْارِكمُ لا يعزُب عناّ شيَى ء منْ
 

ل االله تعالي عج(آقا امام زمان 
ما بر تمامى : فرمود)فرجه الشريف

احوال و اخبار شما آگاه و 
نزد ما  آشنائيم و چيزى از شما

  پنهان نيست
 



الزمّان  قال الا مام المهدي ، صاحب العصر و
سلام اللهّ عليه و عجل اللّه تعالى فرجه 

اءناَ الَّذى اءخْرجُ بِهذَا السيف فَاءملاَ : الشّريف
ضرا الاَْروج ظُلمْا و َئتلطا كمَا مسق لا ودع 

 

ل االله تعالي فرجه عج(آقا امام زمان 
من آن كسى هستم كه : فرمود)الشريف

 )ذوالفقار  (شمشير  در آخر زمان با اين
ظهور و خروج مى كنم و زمين را پر از 

گونه كه پر  مى نمايم همان  عدل و داد
  . از ظلم و جور شده است

 



  
  

الزّمان سلام اللّه عليه  قال الا مام المهدي ، صاحب العصر و
إنَّه ليَس بينَ اللّه عزَّ و جلَّ : و عجل اللّه تعالى فرجه الشرّيف

دحنَ اءيب بيلُ  وس بيلُهس نىّ ، وم سَنْ اءنكْرََنى فَليم ةٌ، وقرَاب
  .ابنِ نوُحٍ

چ يك از بندگانش ، بين خداوند و هي: فرمود
براى هركس به اندازه  و -خويشاوندى وجود ندارد 

هركس مرا انكار  -اعمال و نيات او پاداش داده مى شود 
ما نيست و سرنوشت او ) شيعيان و دوستان (  نمايد از

  .همچون فرزند حضرت نوح خواهد بود

 إذا أذنَ اللّه لنَا فى الْقوَلِ ظهَرَ الْحقُّ، و: قالَ عليه السلام 

نكُْمرَ عسانْح لُ، ولَّ البْاطحاضْم.  

حقايق  چنانچه خداوند متعال اجازه سخن و بيان: فرمود
  را به ما بدهد، حقانيت آشكار مى گردد و باطل نابود 

  .برطرف خواهد شد مى شود و خفقان و مشكلات
 



  ) :ليه السلامع(قالَ الصادقُ 
  ) :لي االله عليه وآلهص(قالَ جدي رسولُ االلهِ    

 محمود قاماالله معند شري فلَكيا فاطمة الب
  .تَشفعَينَ فيه لمحبيك وشيعتك فتَُشفَّعين 

  
  :روايت شده است كه ) ليه السلامع(ازامام صادق 

  :فرمود ) لي االله عليه وآلهص(جدم رسول خدا         
اي فاطمه به توبشارت باد كه درپيشگاه 

 ، براي دوستداران  خدامقام محمود داري
 .خود وشيعيانت شفاعت مي كني 



  
نعم العطية و نعم الهديه المـوعـظـة و اوحـى االله الى مـوسى  :قـال النـبـى صلى االله عليه و آله

لا يـعـلمـه فـاءنى منور لمعلمى الخير و متعلميه قبورهم حتى لا  تعلم الخير و علمه من
 . يستوحش بمكانهم

اسـت و  ـىموعظه نيكو عطا و بـخـشـش: پـيـغـمـبـر صلى االله عليه و آله فرمود
خـداى متعال جلت عظمته به موسى . نـيـكـو هـديـه و پـيـشـكـشـى اسـت 

خير و خوبى را ياد گير و آن را به كسى كه نمى : السلام وحى فرمود كه  عليه
، پـس به درستى كه من نورانى مى كنم قبر آن كس را كه خير  داند ياد بـده

ن كه در آن مكان يعنى قبر وحشت ياد بگيرد تا اي را ياد دهد و آن كس را كه
 .و ترسى براى آنها نباشد

 
 
 
 
 
 
 

  
  

احـدهما يصلى المكتوبة و يجلس  و روى انـه ذكـر عند النبى صلى االله عليه و آله رجلان كـان
: يـقـوم الليـل فـقـال صـلى االله عـليـه و آله  فيعلم الناس الخير و كـان الآخـر يـصـوم النـهـار و

 . الانام فضل الاول على الثانى كفضلى على

كـه دو مـرد  روايـت شـده كـه در نـزد پـيغمبر صلى االله عليه و آله ذكر شـد
 هستند كه يكى از آن دو نماز واجب خود را به جـا مـى آورد و مـى نشيند و

آنچه خير مردم در آن است به آنها ياد مى دهد از قبيل مسائل فقهى يا اخلاقى 
اعتقادى يا آداب معاشرت و حقوق و امثال اينها، و آن ديگرى روزها روزه  يا

بـه عـبـادت قـيـام مـى كـنـد و بـه ايـن حـال اوقـات ايـن  است و شـبـهـا
آيـا كـدام يـك افـضـل اسـت ؟ رسول االله صلى  دو نـفـر طـى مـى گـردد

فـا مـى كـنـد و واجـبـاب اكـتـ آن اول كـه بـه: االله عليه و آله فرمود
من است بر مردم  مـشـغـول تعليم مردم است فضيلتش بر دوم مانند فضيلت

 .ديگر



 !پايه كفر  هم  قرض گرفتن

  
برم از كفر و  پناه به خدا مى :فرمودند از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ شنيدم كه مى

: دهيد؟ فرمودند آيا قرض را معادل و در عرض كفر قرار مى: محضر مباركش عرض شد.قرض
 .آرى

 
شود و  باشد سير نميانسان جماعت روحيه ي عجيبي دارد اگر دنيا را هم داشته 

 هر چه بيشتر داشته باشد بيشتر حريص مي شود ،

بلند پروازي ما انسان ها و آرزوهاي دور و درازمان شده است بلاي جان 
خودمان ، از صبح تا شب يك سره دوندگي و كار و كار و حرص و جوش 
خوردن هاي متعدد ،براي داشتن بهره بيشتري از اين دنيا ، حاضريم براي هر 

چه بيشتر داشتن ، از تمام سرمايه هاي وجودي خود مايه بگذاريم سرمايه هايي چون سلامتي ، عزت و آبرو 
 ... ،خانواده و

تسمه  "مي دانيم و به خوبي همه با هم لمس كرده ايم كه شرايط اقتصادي بدي داريم و اين بحران ها و گراني ها
 ."از گُرده مردم كشيده اشت

بت از نداشتن هاست، صحبت از گراني و مشكلات مالي است ، ما هم نمي خواهيم الآن در هر محيطي صح
 .نمكدان برداشته و بر اين زخم هاي كهنه و جديد بپاشيم

در اين مقاله مي خواهيم در مورد كساني صحبت كنيم كه بيشتر از بقيه آرامش خود را از دست داده اند ، همان 
ا بزرگ را در سر دارند و پول كافي ندارند و همان هايي كه مدت كساني كه خيال داشتن خانه اي كوچك ي

هاست هوس كرده اند ماشينشان را عوض كنند و جيبشان خالي است و هزار يك خواست ديگر هم دارند و از 
سسات مالي و اعتباري را از بر هستند مؤشود ، و شرايط وام همه بانك ها و  آه از نهادشان بلند مي "مايه"نداشتن 

و خلاصه به غريب و آشنا هم رو انداخته اند ،بله صحبت ما در مورد خودمان هم هست ، همه ما كه تا خرخره 
 . زير بار قسط وام و بهره و قرض هستيم

مايي كه حس مي كنيم اگر قرض نكنيم نمي توانيم زندگي كنيم ، اما آيا قرض گرفتن و مقروض بودن مورد 
 رضايت خداوند هست؟

 :يه السلام فرمودندحضرت على عل

از قرض كردن دورى كنيد زيرا موجب ذلّت در روز و حزن در شب و پرداختن آن در دنيا و آخرت 
  )2،683 ترجمه ذهنى تهرانى ج/ علل الشرائع .(باشد مى

ير خيلي از ما بيشتر به دنبال آرزوهاي دراز و طمع به مال دنيا يعني همان عامل بدبختي دين و دنيا خودمان را درگ
 . قرض و بدهي مي كنيم



         ثرتر از خود خداوند مؤما به وعده هاي خداوند بدبينيم و درخواست از بنده خدا را 
م ،و بسياري از مشكلات ما هم از همين ناحيه بر مي خيزد ،ما به خداوند بدبينيم از بنده نيمي دا

تا به اشتباه خودمان پي او حاجت مي خواهيم و او هم ما را به حال خودمان رها مي كند 
 ببريم

. از فريب آرزوها بپرهيزيد :امام علي عليه السلام در اين زمينه يك هشدار جدي به ما مي دهد و مي فرمايد
و هرگز به آن ) در آغوش ناز و نعمت بگذارنند(چه بسيار كساني كه آرزو داشتند روزي را 

لي هرگز در آن ساكن نشدند و چه بسيار چه بسيار كساني كه خانه و قصري ساختند و. نرسيدند
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم،  (.كساني كه اموال زيادي اندوختند ولي هرگز از آن نخوردند

  )313ص 
ثرتر از خود خداوند مي داينم ،و بسياري از مؤما به وعده هاي خداوند بدبينيم و درخواست از بنده خدا را 

مي خيزد ،ما به خداوند بدبينيم از بنده او حاجت مي خواهيم و او هم ما را به مشكلات ما هم از همين ناحيه بر 
 .حال خودمان رها مي كند تا به اشتباه خودمان پي ببريم

را هم پايه كفر مي دانند ، ديگر كفر از  و از همين جهت است كه رسول اكرم صلي االله عليه و آله قرض گرفتن
 !وند متعال تواناتر بدانيم؟اين آشكارتر كه ما بنده را از خدا

احمد بن محمد، از پدرش، از محمد بن احمد، از يوسف بن حارث از عبد اللَّه بن يزيد، از حياة بن شريح از 
از رسول خدا صلىّ اللَّه عليه و آله و : گويد سالم بن غيلان از دراج، از ابى الهيثم، از ابى سعيد خدرى، وى مى

 .برم از كفر و قرض پناه به خدا مى:فرمودند سلمّ شنيدم كه مى

 دهيد؟ آيا قرض را معادل و در عرض كفر قرار مى: محضر مباركش عرض شد

 )2،683 ترجمه ذهنى تهرانى ج/ علل الشرائع .(آرى: فرمودند

 : البته در زمينه اين روايت اين توضيح لازم است كه

امري حكم بر حرام بودن آن شده نهي تحريمي كه از نظر فقه در  -1:ما دو نوع نهي داريم 
 . است

نهي عملي كه باعث نقصان ثواب در عبادات و يا نهي از عملي است كه :  نهي تنزيهي -2
 .شايسته و درخور شأن نباشد و دستور بر ترك آن عمل باشد

و ايشان در صدد .نهي حضرت رسول صلي االله عليه و آله در اين روايت نهي تنزيهي است  
شدت قبح امر را برسانند ،براي تقريب ذهن است نه اينكه مثلا كسي قرض كه بگيرد هستند كه 

 .كافر شناخته مي شود و منكر خداست
قرض گرفتن نه تنها آرامش را از ما گرفته و فكر پس دادن آن و حساب و كتاب هاي دائمي آسودگي را از ما 

 . سلب مي كند كه خطري است بسيار جدي براي آخرت ما



هر گناهى : ضرت ابى جعفر عليه السلام نقل شده كه فرمودنداز ح
كند مگر قرض كه هيچ جابر  را كشته شدن در راه خدا جبران مى

اى ندارد مگر آنكه بدهكار آن را پرداخته يا رفيقش از  و كفاّره
 .جانب او پرداخت كند و يا صاحب قرض وى را ببخشد

ت فرا برسد اگر ما به بانك مرگ ما كه دست خودمان نيست هر آن ممكن اس
بدهكار باشيم حتما ضامني داشته ايم كه وي بايد پاسخگو باشد اگر به اطرافيان بدهكار باشيم كه اين دين اگر 

پرداخت نشود تا ابد بر گردنمان خواهد ماند ، به بازماندگان هم نمي توانيم دل خوش داريم ، اگر ما خودمان به 
 .هم نخواهند بود فكر عاقبتمان نباشيم ديگران

من قرض دارد نفسش گرفتار و مؤتا مادامى كه : نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ فرمودند
 )685  2 ج ترجمه ذهنى تهرانى/ علل الشرائع  (.ناراحت است

 :باز از ايشان نقل شده كه فرمود

آورند، در صورتى كه  مىكند  روز قيامت بدهكار را در حالى كه از هم و حزن شكايت مى
كنند و اگر افعال و اعمال نيك  اعمال حسنه داشته باشد آنها را براى طلبكارش منظور مى
 .نمايند نداشته باشد سيئات و قبايح طلبكار را براى وى حساب مى

  
از قرض كردن دورى كنيد زيرا موجب ذلتّ در : حضرت على عليه السلام، حضرت فرمودند

 باشد شب و پرداختن آن در دنيا و آخرت مىروز و حزن در 

  :رسول خدا صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ فرمودند
 .دردى نيست مگر درد چشم و رنج و تعبى نيست مگر تعب و رنج قرض

 :و همچنين فرمودند

قرار اى را ذليل كند آن را در گردنش  قرض و دين علامت خداى تعالى در زمين است و وقتى خدا بخواهد بنده
 .دهد مى

  
  :ها ترغيب به يادداشت كردن بدهكاري

دار به ديگران را مانع استجابت   يادداشت نكردن وام مدت  )صلي االله عليه و آله(رسول خدا
شود؛ از جمله اين  چند گروهند كه دعاهايشان مستجاب نمي: دعاي طلبكار دانسته فرمودند

اي  گيرند؛ اما آن را يادداشت نكرده، بر ها كساني هستند كه وام مدت دار از كسي مي گروه
   126، ص 7شين، ج وسائل الشيعه، پي    .گيرند آن شاهدي نمي

علاوه بر همه اين ها خداوند متعال براي انسان ارزش و شرافت والايي قائل شده و دوست ندارد كه بنده اي 
 .عزت و شأنش را زير پا گذارده براي متاع نا چيز دنيا جلوي ديگران گردن كج كند و التماس كند



از سر خوشي  ندارند و اوضاع بر وفق مراد است والبته در ابتداي مقاله هم عرض كرديم نمي گويم مردم مشكل 
خود را درگير مي كنند ،در اسلام سفارشان زيادي بر دادن قرض به نيازمند شده است، و نبايد  و آسودگي

 .دست رد به سينه كسي زد كه از سر ناچاري از ما طلب قرض مي كند

خود را در ...مي ها ،بلند پروازي ها ،طمع و منظور ما اين است كه متوجه باشيم كه نبايد براي چشم و هم چش 
  .و در دنيا و آخرت خود را گرفتار كنيم  قرض و بدهي بيندازيم

  
 :نكته پاياني 

آنچه كه خيلي از ما درگير آنيم واقعا نياز نيست ،حرص و طمع است ،آرزوي دراز است ،هوي و هوس است 
   .رود كه آخرتمان را هم بسوزاند،همان چيزهايي كه روزگارمان را سياه كرده و مي 

 



  قوم عاد
و در اصطلاح نام . است كه در لغت به معني بازگشتن به چيزي است بعد از انصراف از آن) ع و د(از ريشة  "عاد

 .است) ع(قوم حضرت هود 

بين عمان و يمن يا عمان و حضرموت » احقاف«بار آمده و محل زندگي آنها سرزمين  24نام قوم عاد در قرآن     
  . بوده است

  .شايد هم نام جد اين قوم عاد بوده است .اندعاد، نام شخصي است كه قبيله و قوم به نام او تسميه شده  
آنها احتمالاً (شود يكي عاد اولي كه لفظ آن در قرآن آمده برخي از مورخان معتقدند عاد بر دو قبيله اطلاق مي   

  . ريخ بشر بوده استو قبيلة دوم در دوران تا) اندكردهقبل از تاريخ زندگي مي
) ع(كدام قبيله بوده است در آن اختلاف است، چه بسا عاد اولي، همان قوم هود ) ع(اينكه قوم حضرت هود   

  . باشد
   

  :ياد كرد قرآن از قوم عاد
أَخاَف    و منْ خلَفْه ألََّا تَعبدواْ إلَِّا اللَّه إنِىيديه    و اذكُْرْ أخَاَ عاد إذِْ أَنذَر قَومه باِلْأَحقاَف و قَد خلََت النُّذُر من بين«

كمَلييم   عظمٍ عوي ذَابع  «  

بيم داد در حالى كه » احقاف«برادر قوم عاد را ياد كن، آن زمان كه قومش را در سرزمين ) سرگذشت هود(«
:) و گفت! (جز خداى يگانه را نپرستيد: دند كههاى دور و نزديك آمده بو پيامبران زيادى قبل از او در گذشته

  ».ترسم من بر شما از عذاب روزى بزرگ مى
   

براى بيان نهايت دلسوزى و صفاى اين پيامبر بزرگ نسبت به قوم خويش است، اين تعبير ) برادر(» اخ « تعبير به   
اى از پيامبران بزرگ در قرآن مجيد آمده است، آنها برادرى دلسوز و مهربان  دانيم در مورد عده چنان كه مى

اى به  اين تعبير ممكن است در ضمن اشاره. دندبراى اقوام خويش بودند كه از هيچ نوع فداكارى مضايقه نكر
  . ارتباط خويشاوندى ميان اين پيامبران و اقوامشان نيز باشد

اند به همين نسبت ساختمانهاي محكم و بزرگ آيد كه قوم عاد، بلند قامت و نيرومند بودهاز آيات قرآن بر مي  
اند و قرآن از آنها اينگونه ياد نهاي حاصلخيز بودهساختند؛ آنها قومي مترقي و داراي شهرهاي آباد و سرزميمي
  :كندمي

»ادبِع كبلَ رفَع فتَرَ كَي َأَلم .ادمالْع ذَات ما فىِ البْلِدَ . إِرُثلْهيخلُْقَْ م َالَّتىِ لم«  

مانندش در شهرها  با عظمت، همان شهرى كه» ارم«چه كرد؟ و با آن شهر » عاد«آيا نديدى پروردگارت با قوم « 
  ».آفريده نشده بود

                                                               



ولى مناسب با آيه . در ميان مفسران گفتگو است نام شخص يا قبيله است، يا نام محل و شهرى،» ارم«در اينكه     
  .نظير آنها باشد نام شهر بى» ارم«  بعد، اين است كه

  . است» عمد« معنى ستون و جمع آن  به» عماد«
بنا بر تفسير اول اشاره به اندام نيرومند و پيكرهاى ستون مانند قوم عاد است، و بنا بر تفسير دوم اشاره به 

ساختمانهاى با عظمت و كاخهاى رفيع و ستونهاى عظيمى است كه در اين كاخها به كار رفته بود، و در هر دو 
  . درت و قوت قوم عاداى است به ق صورت اشاره

بريدند و پايه  آن است كه آنها قطعه سنگهاى بزرگى را به اندازه بلندى كوه، از كوهى مى» ذات العماد«معناي   
افراشتند، سپس در بالاى آن كاخهاى خود را  خواستند مى ساختند، بعد اين ستونها را در هر كجا مى مى
  . گفتند» ذات العماد«ساختند بدين سبب آنها را  مى

   
  :آئين قوم عاد 

  :اين قوم كافر و بت پرست بودند و طاغيان مستكبر خود را اطاعت مي كردند
  »و تلْك عاد جحدوا بĤِيات ربهمِ و عصوا رسلهَ و اتَّبعوا أَمرَ كُلِّ جبارٍ عنيد «

و پيامبران او را معصيت نمودند و از فرمان هر ستمگر بود كه آيات پروردگارشان را انكار كردند » عاد«و اين قوم «
  ».دشمن حق، پيروى كردند

   
  .بر ايشان مبعوث شد) ع(چون كشورشان وسعت يافت، سر بر طغيان و سركشي برداشتند، تا اينكه هود   
   

  ) عليه السلام(رسالت حضرت هود 
ان گمراه شده بودند هدايت يافت و به آن اين نام بدين جهت بر او نهاده شده كه از آنچه قومش بد "هود"  

  . سپس از طرف خداوند مبعوث شد تا آنان را از گمراهى رهانيده و به شاهراه هدايت برساند. مبتلا نگرديد
 »إلِى ا  ووده مأَخاَه ادع  غيَرُْه َنْ إلِها لَكمُ مم واْ اللَّهدبمِ اعاقَوإلَِّ  قاَلَ ي فتْرَُونَ إِنْ أنَتُما م«  

خدا را پرستش كنيد، كه ! اى قوم من«: گفت) به آنها(را فرستاديم » هود«عاد، برادرشان ) قوم(به سوى ) ما(« 
  »)خوانيد و بتها را شريك او مى(زنيد  شما فقط تهمت مى. معبودى جز او براى شما نيست

   
سوى توحيد و نفى هر گونه شرك ،چه افترا و  ، همان دعوت تمام انبيا بود، دعوت به)ع(نخستين دعوت هود    

  . شدندارزش آن همه مقام قائل مي تهمتى از اين بالاتر كه براى بتهايي بى
  »و لاَ تتََولَّوا مجْرِمين  قُوتكمُ   إلِىو يا قَومِ استَغفْرُواْ ربكمُ ثمُ تُوبواْ إلِيَه يرْسلِ السماء عليَكمُ مدرارا و يزدِكُم قُوةً«



آسمان را پى در پى بر ) باران(از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد، سپس به سوى او بازگرديد، تا ! و اى قوم من«
  » !بر نتابيد)از حق(شما بفرستد و نيرويى بر نيرويتان بيفزايد و گنهكارانه، روى 

   
به آنها وعده داد كه اگر توبه ) با بيان اين جمله(بودند و هود  قوم عاد دچار خشكسالى شده: اند برخى گفته  

  . ها فراوان شود ها بارور و ميوه كنند، با آمدن باران سر زمينشان سر سبز و خرم و مزارعشان آباد گردد، و درخت
  . در اينجا بمال و فرزند و نيرو تفسير شده و همه اينها چيزهايى است كه انسان بدانها نيرو گيرد» قوت«
  : در اندرز ايشان نهايت سعي خود را كرد، اما آنان رسالت او را انكار كردند) ع(هود  

»تهالْنُ بتِاَركِىِ ءا نحم نةٍَ ويِا جِئتْنَاَ ببم ودهين قاَلُواْ ينؤْمِبم ْنُ لَكا نحم و كلن قَوناَ ع  

و ما ! و ما خدايان خود را بخاطر حرف تو رها نخواهيم كرد! اى تو دليل روشنى براى ما نياورده! اى هود«: گفتند« 
  » .آوريم به تو ايمان نمى) اصلاً(
   
  :نسبت جنون به او دادند، جنوني كه بر اثر خشم خدايان حاصل شده بود  
      » وءناَ بِستهالء ضعب ترئََكإِن نَّقُولُ إلَِّا اع«  

  » !و عقلت را ربوده اند(بعضى از خدايان ما، به تو زيان رسانده : گوييم فقط مى) درباره تو(ما « 
   
  :بيزاري خود را از بت ها اعلام داشت) ع(اما هود . و اين بهترين دليل بر خرافه پرستي آنها بود  

 »قاَلَ إنِى   واْ أنَىاشهَْد و اللَّه ِدرِى   أشُها تُشْركُِونَ  بمم ء «  

قرار ) خدا(طلبم، شما نيز گواه باشيد كه من بيزارم از آنچه شريك  من خدا را به شهادت مى: گفت) هود(«
  »...دهيد مى

   
  :وم ديگري، جانشين شما خواهد گرديداگر حق را نپذيريد نابود خواهيد شد و ق: و به آنها اخطار كرد   

»كمَإلِي ِبه لْتسا أُرم لَغتُْكمَأب َاْ فقَدلَّوفإَِن تَو     بىر فْتَخلسي ا غيَرَْكم   ومقَو ... «  

پس اگر روى برگردانيد، من رسالتى را كه مأمور بودم به شما رساندم و پروردگارم گروه ديگرى را جانشين شما «
  »...كند مى

   
  :سرانجام قوم عاد 

-كنند، ميشود گمان ميبعد از سه سال قحطي و توبه نكردن قوم خيره سر عاد، ابر سياهي در آسمان ظاهر مي    

  :خواهد باران ببارد، ولي آن در حقيقت شروع عذاب بود
 »ذَا عقاَلُواْ ه ِِتهميدتقَبِْلَ أَوسارِضاً مع هأَوا رَرنُاَفلَمْطمم ارِض  لْتمُ بِهجتَعا اسم ولْ هيم   بأَل ذَابا عيهف ريِح «   



ها و آبگيرهاى آنان در حركت است  اى ديدند كه بسوى دره را بصورت ابر گسترده) عذاب الهى(هنگامى كه آن «
اين همان چيزى است كه :) شد ولى به آنها گفته(» بارد اين ابرى است كه بر ما مى«: گفتند) خوشحال شدند(

   ».كه عذاب دردناكى در آن است) وحشتناك(كرديد، تندبادى است  براى آمدنش شتاب مى
    
  :اين قوم بوسيلة بادي عجيب، عذاب شدند كه با تعابير مختلف در قرآن بيان شده است  

  »...ًفَأَرسلنْاَ عليَهمِ رِيحا صرْصرا «        -1

  »... انگيز و سرد و سخت بر آنها فرستاديم تندبادى شديد و هولسرانجام «
  »و أَما عاد فَأهُلكُواْ بِريِحٍ صرْصرٍ عاتية «        -2

  » .و اما قوم عاد با تند بادى طغيانگر و سرد و پرصدا به هلاكت رسيدند«
   

3-       »الرِّيح ِمليَهلنْاَ عسإذِْ أَر ادفىِ ع يم وقالْع  «  

  ».باران بر آنها فرستاديم در آن هنگام كه تندبادى بى) آيتى است(» عاد«در سرگذشت ) همچنين(و « 
   

رحم است و  بادى است كه نه ابر مي آورد و نه درخت را بارور مي سازد، توأم با عذاب و بى» ريح عقيم«    
دانيم بادهاى ديگر نطفه را به گياه تلقيح  خداوند آن را بر قوم عاد فرستاد تا نابودشان سازد، چنان كه مى

گشت، مانند مردى كه صاحب  آن پديدار نمىيعنى رحمت از . كنند، ولى اين باد عذاب را به آنها تلقيح كرد مى
فرزند نشود؛ پس همه كاخها و دژها و شهرها و هر بناى محكم و استوارى را كه در آنجا بود چنان خرد و نابود 

. كرد و همچون ماسه نرم روان شدند كه باد جابجايشان مى) چون گندمى زير سنگ آسياب(كرد و درهم كوبيد 
  .)شب و هشت روز پى در پى آن تندباد عقيم برايشان وزيدهفت (برد  و به آسمان مى

  » ريِح فيها عذَاب أَليم «        -4

  »تند بادي است وحشتناك كه عذاب دردناكي در آن است «
   
البته اينكه اين باد چه بادي بوده است، خالي از ابهام نيست؛ آيا تند بادي بوده پر قدرت كه مردم را به اين   

افكنده يا اينكه داراي سوزاندگي و مسموميت خاصي بود كه همه چيز را چون استخوان، ن طرف ميطرف و آ
  كرده است؟واالله اعلمپوسيده مي

 



 قـيـامـت

  زنده وجوداتتأثيرات زلزله روي م

  
بگيريد كه لرزش روز  خود را بكاررهنمودهاي آفريدگار ! مـردم«
هر شـير : شويدمواجه  ـــ روزيكه با آن زشي بي سابقه استلرستاخيز ر

هر ماده و خود را رها مي كند شيرخواردهنده در حال شير دهي 
حاليكه مست  ت مي بيني درمردم را مسداري وضع حمل ميكند، و بار

  .»خـدا طولاني است مجازاتنيستند بلكه 

  :نكات آيـه

باعث  ،انسان را مست مي كند،اعث وضع حمل مي شودزلزله بـــ 1
  :رها نمودن شيردهي مي شود

ز شنوائي وب ضعيف، با تواتر و تناوب ضعيف تر اصوتي با تناموجهاي 
در هر ثانيه، بيش از آنچه شنيده    نوسان 15ــ  7با ) مادون صوت(ر بش

. شوند احساس مي شوند و روي موجودات زنده تأثير مي گذارند
لزله در صورت ز. زله ها هستندو تناوبِ صوتي زل رته اين نوع توامونن

از جمله همين تأثيراتي كه در آيه بيان طول كشيدن شـديد بودن و 
شيردادن به نوزاد حال كسيكه در . شده را روي انسان مي گذارند

حمل  وضعكسيكه باردار است . را رها مي كندي نوزاد شير دهاست 



بنظر  "مست"د يا به توصيف قـرآن وانسان گيج و منگ ميش و .مي كند
  .مي رسد

  :همراه خواهد بود سابقهـــ روز رستاخيز با زلزله بي 2

مي چرخد كه اين امر ود شرق بدور خ جهتزمين از جهت غرب در 
هر صد سال يك . استز در روي زمين ودلايل ايجاد شب و ر ازيكي 

به عبارتي (شود ميهزارم ثانيه از سرعت حركت زمين بدور خود كاسته 
ه ي كطور). هر يك قرن يك هزارم ثانيه به طول روز اضافه مي شود

 ستن آنقدر زياد بوده اميال پيش سرعت زسهزار ميليون  4حدوداً 
نتيجه كم شدن از سرعت . ساعت بوده است 4ل شب و روز وكه ط
 عد بهب كه روزي زمين از حركت باز خواهد ايستاد و ستاين زمين

يعني از شرق (خود حركت خواهد كرد ني سمت عكس حركت كنو
در مدتي كه . ، و خورشيد نيز از غرب طلوع خواهد كرد)به غرب

زمين از حركت باز خواهد ايستاد دچار تنش و لرزشهاي سهمگينِِ بي 
  .سابقه خواهد شد

  
  ـدـشصـدا مـي كُ

   
در زمين و سـيارات  ـهو در شـيـپـور دمـيـده خواهد شد و هـر ك« 
تثناء كرده سه خدا آنرا اكرد غير از آنيبيهـوش شده و مي م دباش
  .»دشبا



  : نكات آيه 

 واحد اندازه گيري :كشد يش مي كند و مهوـــ صدا انسان را بي1
 پائين ترين صدائي كه انسان مي تواند بشنود. شدت صدا دسيبل است

دسيبل است  45هنگاميكه شدت سر و صدا نزديك . دسيبل است 20
دسيبل دردهاي  85انسان به آسودگي نمي تواند بخوابد، نزديك 

دسيبل آدم نمي  90صداهاي نزديك به  در سر و. گوش آغاز مي شود
دسيبل نمي بايست  100ساعت بيشتر در آن فضا بماند، در  8بايست 

دسيبل نمي بايست بيش از نيم ساعت  110بيش از دو ساعت بماند، در 
  . دسيبل كه برسد آدم كر مي شود 160بماند، و به 

در شدت سر و صداي 
دستگاهاي ما فوق صوت 

رسد  دسيبل مي 200كه به 
بافت هاي خيلي از 

جانواران دريائي دريده مي 
پرنده . شود و مي ميرند

 200فـشار موج بالاي . بلدرچين اگر صداي رعد شديد بشنود مي ميرد
ب اتم در فـاصله ممثلاً انفجار يك ب. است دهنكش دسيبل براي انسان

له صه گرماي آن در آن فاتالب. (ند انسان را بكشدامتري مي تو 500
ي آن دارت كشته نشدن با گرماي آن از صوكشنده تر است ولي در ص

   ).ميردمي 

موقعيت عـلـمي  :دورات خواهند بياـــ هنگام قيامت كساني در س2
اه درسـتي رفــتـن انـسان به ـانـسـان امـروز و رفـتن وي بـه م

  .در آنها را تأييد مي كند يو بودن و ارات ديگريس



 كمي بيانديشيم

  حق انتخاب 
و ) پدرومادر(چهره،والدين: به خاطر سه چيز هيچگاه كسي را مسخره نكنيد 

  زادگاه
  .در مورد آنها نداردچون انسان هيچ حق انتخابي 

  
  عذر خواهي

معذرت خواهي هميشه به اين معنا نيست كه تو اشتباه كردي و حق با يكي ديگه 
  .است

  .معذرت خواهي يعني اون رابطه بيشتر از غرورت برات ارزش داره

  
  دكتر علي شريعتي

  .ديشب كه نميدانستم به كدام يك از دردهايم بگريم ، كلي خنديدم
  

  خط تيره
 _خط : ورند كه به خط فاصله ميگفت آميدانست فاصله ها چه به روزمان مي معلم 

  تيره
  



  
  !!!رابطه ما انسانها با پدر و مادر 

  "مامان ، بابا عاشقتونم "سالگي  3تو 
  "ولم كنين  "سالگي  10تو 

  "مامان و بابا هميشه ميرن رو اعصابم "سالگي 16تو 
  "بيرونبايد از اين خونه بزنم  "سالگي 18تو 

  "حق با شما بود "سالگي  25تو 
  "ميخوام برم خونه پدر و مادرم "سالگي  30تو 

  "نميخوام پدر و مادرم رو از دست بدم "سالگي  50تو 
من حاضرم همه زندگيم رو بدم تا پدر و مادرم الان اينجا  "هفتاد سالگي  70تو 

  باشن
  

  تولد و زندگي
  تولد انسان

  مثل روشن شدن كبريتي است
  ومرگش خاموشي آن

  بنگر در اين فاصله چه كردي
  



  روزگارا
  !باخبر باش ، كه پژمردن من آسان نيست! تو اگر سخت بمن ميگيري : روزگارا 

  
  فلسفه زندگي

فدا كردن آسايش : فلسفه زندگي انسان امروز در اين جمله خلاصه مي شود 
  ..زندگي براي ساختن وسايل آسايش زندگي

  
  دلقك

پزشك رفت و از غم بزرگي كه در دل داشت براي دكتر تعريف مردي نزد روان
  .كرد

آنجا دلقكي هست ، اينقدر ميخنداندت تا غمت . دكتر گفت به فلان سيرك برو 
  .يادت برود 

  مرد لبخند تلخي زد و گفت من همان دلقكم
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  اشورا عكودك و نوجوان و 

حسين  امامليه السلام ، حضور كودكان همراه عحسين  اماميكى از جلوه هاى باشكوه حركت كاروان 
ليه السلام عحسين  اماماين حضور شورانگيز به شكوه حركت . ليه السلام و خاندان مكرم ايشان استع

  : بارتند ازعبرخى از اين جلوه ها . رنگ و بوى خاصى بخشيد

  ليه السلام على اصغر ع

اشورا بى تاب شده عليه السلام نوزاد شيرخوارى بود كه از تشنگى در روز عحسين  اماميكى از فرزندان 
نمى بينيد . از ياران و فرزندانم، كسى جز اين كودك نمانده است«: ، خطاب به دشمن فرمودامام. بود

انْ لمَ تَرحْمونى «: ده است كه فرمودآم» نفس المهموم«در » كه چگونه از تشنگى بى تاب است؟
و در حال گفت وگو بود كه تيرى از كمان حرمله آمد و گوش تا گوش حلقوم » فاَْرحموا هذَا الطِّفْل

  .ليه السلام خون گلوى او را گرفت و به آسمان پاشيدعحسين  امام. لى اصغر را دريدع

  رقيه 

ليه السلام است كه در سفر كربلا، همراه اسيران اهل بيت بود عسين بداللهّ الحعدختر سه يا چهار ساله ابا 
خبر به يزيد . و در شام، شبى، پدر را به خواب ديد و پس از بيدار شدن بسيار گريست و بى تابى كرد

رقيه از اين منظره، بيشتر ناراحت و رنجور . ليه السلام را نزد او بردندع امامبه دستور او، سر مهطر . رسيد
  .جان داد) ليهم السلام بودعكه محل اقامت موقت اهل بيت (و همان روزها در خرابه شام  شد

  ليه السلام عمحمدباقر  امام

ليه السلام عحسن مجتبى  اماممادر بزرگوارش، فاطمه دختر . ليه السلام بودعسجاد  امامتنها فرزند 
اشورا و دوران عشت و حوداث خونين در كربلا، سه سال و نيم بيشتر ندا. بداالله استعروف به ام عم

  .اسارت را در حافظه خويش ثبت كرد

  قاسم بن الحسن

ليه السلام بود و عحسن  اماموى فرزند . اشورا در كربلا حضور داشتعنوجوانى نابالغ بود كه روز 
ى ليه السلام را راضعمويش حسين عوى با اصرار زياد، . برخى مادرش را رمله و برخى نفيله مى دانند

  . كرد تا به ميدان برود

  : حميد بن مسلم مى گويد



٢ 

در . در اين گير و دار بوديم كه ديدم پسركى به سوى ما مى آيد كه چهره اش همانند پاره ماه بود«
لينى پوشيده بود كه بند يكى از آن دو پاره بود و عدستش، شمشيرى و در تنش، پيراهنى و ازارى و ن

يد بن نفيل ازدى از وى چون او را ديد، عمرو بن سع. ش پاى چپش بودفراموش نمى كنم كه آن بند كف
تو از اين كار چه هدفى ! سبحان االله«: به او گفتم» .اكنون بر او حمله مى برم! به خدا سوگند«: گفت

دارى؟ همان كسانى كه دور او را گرفته اند و حتى يك نفر از ايشان را باقى نمى گذارند، او را كفايت 
سپس بر او حمله كرد و پيش از آنكه . »من بر او حمله خواهم كرد! به خدا سوگند«: گفت» .مى كنند

پسرك با صورت به . اين نوجوان روى برگرداند، با شمشير چنان بر سرش كوبيد كه فرقش شكافته شد
  .ليه السلام يارى خواستعو با اين كلمه از حسين » !مو جانعاى «: زمين افتاد و فرياد زد

  : يارت ناحيه مقدسه درباره وى چنين آمده استدر ز

ليه السلام ، آن نوجوانى كه دشمن فرقش را شكافت و لباس جنگى عحسن  امامسلام بر قاسم، پسر «
ليه السلام را به كمك طلبيد، مانند بازِ تيزپروازى بر بالين او عمويش، حسين عآن گاه كه . اش را ربود
آنان كه جد و . از رحمت خدا دور باشند قومى كه تو را كشتند«: مودفر امامدر اين هنگام، . حاضر شد

  .»پدر بزرگوار تو در روز قيامت، دشمنشان است

ليه السلام پيكر او را از زمين برداشت و به سينه چسبانيد و به جانب خيمه ها برد، درحالى عسپس حسين 
لى اكبر و ديگر شهيدان عجوانش كه پاهاى آن نوجوان، به زمين كشيده مى شد و در كنار فرزند 

  .خاندان خويش بر زمين نهاد

  ليه السلام على عبد اللهّ بن حسن بن ع

اشورا وقتى ديد سيد الشهداء عليه السلام بود كه روز عحسن مجتبى  امامساله و فرزند  11وى نوجوان 
ده عافت و جنگيد و موى مظلومش به سوى ميدان شتعاز  عليه السلام بر زمين افتاده است، براى دفاع

برخى هم نقل كرده اند، حرمله با شمشير، دست او . ب به شهادت رسيدعاى را كشت و با تيغ بحر بن ك
  .ليه السلام قرار گرفته بود، بريد و همان جا شهيدش كردعمويش حسين عرا كه در آغوش 

  ...بداعون بن ع

ال داشت و عهمراه مادرش، حضورى ف اشوراعليهاالسلام در كربلا و روز عون، فرزند حضرت زينب ع
آمد و با اصرار مادرش، حضرت اجازه فرمود كه به ميدان  امامنزد  عاين نوجوان شجا. به شهادت رسيد

رجزى كه در ميدان . وى شمارى از دشمنان را به هلاكت رساند و سرانجام به شهادت رسيد. برود



٣ 

فرم همان كه در بهشت با دو بال عبداللهّ جعسر اگر مرا نمى شناسيد من پ«: جنگ مى خواند، چنين بود
  . »...پرواز مى كند

  :در زيارت ناحيه مقدسه آمده است

فر، همان طيار بهشت، هم پيمان ايمان، هماورد همگنان، ياور خداى عبداالله بن جعون فرزند عسلام بر «
  .نت كندعلبداالله بن قطبه طايى را عخداوند، قاتل او . رحمان و تلاوت كنندگان قرآن

  بداللهّ عمحمد بن 

رفى كرد و در يك نبرد سنگين، عانه قدم به ميدان گذاشت و خود را معبداللهّ نيز شجاعون عمحمد بن 
  . سه سوار و هجده پياده از دشمنان خدا را به دوزخ فرستاد و سرانجام به شهادت رسيد

  :در زيارت ناحيه مقدسه آمده است

فر كه جايگاه جدش را در بهشت ديد و پس از برادرش، به شهادت عج بداالله بنعسلام بر محمد بن «
  . »نت كندعامر بن نهشل تميمى را لعخداوند، قاتل او . رسيد و نگه دار بدن برادر بود

  طفلان مسلم 

ابن زياد دستور داد آن . قيل بودند كه در حادثه كربلا اسير شدندعمحمد و ابراهيم، دو فرزند مسلم بن 
، »مشكور«سپس با كمك . اين دو نوجوان نابالغ، مدت يك سال در زندان بودند. انى كردنددو را زند

شب به خانه زنى پناه بردند كه . پيرمرد زندان بان كه هوادار اهل بيت بود، شبانه از زندان گريختند
رود فرات برد و بى رحمانه سر از تنشان جدا كرد حارث، آن دو را كنار . ابن زياد بود سپاهشوهرش در 

  .و پيكرشان را در فرات افكند و سرهاى آن دو را براى دريافت جايزه نزد ابن زياد برد

  مرو بن جناده انصارىع

او هنگامى كه . ليه السلام شهيد شدعاز شهيدان نوجوان كربلا است كه پدرش در ركاب سيدالشهداء 
پدر اين جوان كشته شد، شايد مادرش راضى نباشد كه به ميدان «: فرمود امامخواست به ميدان برود، 

ساله  11يا  9او كه . مادرم دستور داده كه به ميدان بروم و لباس جنگ بر من پوشانده است: گفت» .رود
  .نام او در زيارت ناحيه مقدسه آمده است. بود، به ميدان رفت و رجز خواند و جنگيد تا كشته شد

  



٤ 

  للهّ بن مسلم بداع

مادر او . قيل، نوجوانى بود كه همراه دايى و مادرش در كربلا حضور داشتعبداللهّ ، فرزند مسلم بن ع
ليه السلام به ميدان نبرد عاشورا، با اجازه حسين عبداللهّ در روز ع. ليه السلام استعلى عرقيه، دختر 

ليه و عا كه در راه دين رسول خدا صلى االله امروز پدرم، مسلم و جوانانى ر«: رفت و اين رجز را خواند
  .»آله شهيد شده اند، ملاقات مى كنم

مرو بن عبداالله شمارى از مردان جنگىِ دشمن را در سه حمله از پاى درآورد و سرانجام به دست ع
  .صبيح صيداوى و اسد بن مالك به شهادت رسيد

  محمد بن مسلم

پس از . ليه السلام شهيد شدعحسين  امامدر كربلا با اشورا عساله بود كه روز  13يا  12نوجوانى 
 امام. ى، بى اجازه بر دشمن حمله كردندعبداالله بن مسلم، جوانان بنى هاشم به طور دسته جمعشهادت 

اى پسر «: ليه السلام فريادى كشيد و آنان را از حمله گروهى بازداشت و با صدايى رسا فرمودعحسين 
جوانان اهل بيت، دست از حمله برداشتند و بازگشتند، ولى در » .ا باشيدبراى مرگ، شكيب! موهاى منع

به دست ابومرهم ازدى و لقيط بن اياس جهنى ) قيلعفرزند ديگر مسلم بن (اين فاصله، محمد بن مسلم 
  .به شهادت رسيد

  مروبن الحسن ع

نقل شده . ر شداشورا اسيعيكى ديگر از كودكانى است كه در كربلا حضور داشت و پس از حادثه 
نيرويى براى : مروبن الحسن گفتعبداالله كشتى مى گيرى؟ عآيا با پسرم : است روزى يزيد به او گفت

اگر او مرا كشت، من به . كشتى ندارم ولى با يك چاقو به من و يك چاقو هم به او بده تا با هم بجنگيم
ه السلام مى پيوندم و اگر من او را ليعلى بن ابى طالب عليه و آله و پدرم عجدم رسول خدا صلى االله 

  .اويه خواهد پيوستعبكشم، او به جدش ابوسفيان و پدرش م

مرو بن عكنايه از اينكه . »مار جز مار نمى زايد؟. اين خويى است كه من مى شناسم«: يزيد گفت
  .ت و دلاورى را از پدران و اجداد خود به ارث برده استعالحسن، شجا
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  ليه السلام عان در نهضت حسينى نقش كودكان و نوجوان

ادى عدر جنگ ها، اگر نيروهاى نظامى در برابر يكديگر قرار بگيرند، مردم تلفات جانى و مالى آن را 
با اين حال، اگر جنگ به شهرها و . واطف آنان جز براى مدتى كوتاه برانگيخته نمى شودعمى دانند و 

ه آتش جنگ شوند، عنوجوانان و افراد بى طرف، طممناطق غيرنظامى سرايت كند و زنان و كودكان و 
اشورا، كودكان و عه عدر واق. املان آن را سرزنش مى كنندعاطفه نيز عحتى انسان هاى سنگ دل و بى 

  : نوجوانان همپاى بزرگ سالان، نقش مؤثرى ايفا كردند كه در سه جنبه قابل بررسى است

  اشورا عزنده نگه داشتن ياد ) الف

رت كودكان و نوجوانان در كربلا، دلِ سنگ را مى شكند و ديده هر خشك چشمى را شهادت و اسا
  .اشورا مى شودعتر مى كند و اين مسئله، سبب زنده نگه داشتن ياد و خاطره 

  هدايت گنه كاران ) ب

واطف آنها را برمى انگيزد و آنها عشهادت كودكان و نوجوانان سبب هدايت گنه كاران مى شود؛ زيرا 
آشكارا است كه اشك چشم، آلودگى هاى دل را . أثر مى سازد و اشكشان را جارى مى كندرا مت

شست وشو مى دهد و هنگامى كه اين مسئله تكرار شود، سرانجام چشم دل او باز مى شود و چراغ پر 
  .فروغ هدايت و كشتى نجات را مى بيند و به آن سو حركت مى كند

  اشورا عپيام رسانى نهضت ) ج

اشورا يا جنگيدند و به شهادت رسيدند يا به اسارت درآمدند و پيام نهضت عو نوجوانان كودكان 
  .اشورا را به مردم رساندندع

  اشورايىعويژگى هاى الگويى كودكان و نوجوانان 

الگوپذيرى و سرمشق گرفتن از رفتار ديگران از ويژگى هايى است كه به حكم آفرينش در وجود 
. اين ويژگى در گروه سنى كودك و به ويژه نوجوان نمود بيشترى دارد. ه استه نهاده شدعانسان به ودي

به همين دليل، در اين قسمت، برخى از ويژگى هاى كودكان و نوجوانان حاضر در كربلا را كه قابليت 
  : الگودهى به كودكان و نوجوانان امروزى را دارند، بيان مى كنيم

  



٦ 

  ولايت پذيرى ) الف

و  اماماز  عزمانِ خود بودند و در راه دفا امامِاشورايى، تسليم مطلق مقام ولايت ع كودكان و نوجوانان
  . آرمان هاى او تا پاى فداى جان پيش رفتند

  : ـ پيام براى كودكان و نوجوانان امروز

  . مقام ولايت را بشناسيم. 1

  .ت كنيمعاز اوامر و نواهى مقام رهبرى اطا. 2

ليهم السلام عليه و آله و ائمه اطهار عظم صلى االله عولايت خدا، پيامبرا از مقام رهبرى ـ كه دنباله. 3
  .كنيم عاست ـ دفا

  شق به شهادتع) ب

ليه عحسين  امامهنگامى كه . شق به شهادت و نهراسيدن از مرگ بودعيكى از الگوهاى رفتارى آنان، 
مرگ در راه ! موجانع«: يدليه السلام را درباره مرگ مى پرسد، مى گوعالسلام نظر قاسم بن الحسن 

  . »سل شيرين تر استعخدا و در ركاب تو، نزد من از 

 



 كوزه پر از زهر

مرد خياطي كوزه اي عسل در 
يك روز مي . دكانش داشت

خواست دنبال كاري برود ، به 
  :شاگردش گفت

! اين كوزه پر از زهر است
  !مواظب باش آن را دست نزني

شاگرد كه مي دانست استادش دروغ مي گويد حرفي نزد و 
پيراهن يك مشتري را بر داشت و به  شاگرد هم  .استادش رفت

   دكان نانوايي رفت و آن را به مرد نانوا داد و دو نان داغ و تازه
گرفت و بعد به دكان برگشت و تمام عسل را با نان خورد و كف 

  !!!ز كشيد دكان درا

خياط ساعتي نگذشته بود كه بازگشت و با حيرت از شاگردش 
تو كه : شاگرد ناله كنان پاسخ داد !چرا خوابيده اي؟: پرسيد 

رفتي من سرگرم كار بودم، دزدي آمد و يكي از پيراهن ها را 
وقتي من متوجه شدم،از ترس تو، زهر توي كوزه . دزديد و رفت

ميرم و از كتك خوردن و تنبيه را خوردم و دراز كشيدم تا ب
  !!!آسوده شوم

 



 بايد توبه كرد؟ كي و كجا
  

بازگشت به آغوش پر مهر الهي و پشيماني از گناهان جا و مكان 
در ) صلى االله عليه وآله وسلم( چنانچه رسول خدا. نمي شناسد

ها و  زياد استغفار كنيد، در خانه: فرمايند  سخن پربارى مى
  .ها و در بازارهايتان  مجالستان، سر سفره

  
  مكان و زمان استغفار

پروردگار متعال براي نجات انسان از آثار سوء گناهان، باب توبه و استغفار را به روي بندگان 
خويش گشوده، آن ها را به پشيماني دعوت مي كند تا راه براي بازگشت او باز باشد و با اميد 

حال مي خواهيم . به لطف و رحمت بيكران الهي، بار ديگر براي تعالي روح خويش تلاش كند
  .نيم كه آيا براي اين بارش باران رحمت توبه، زمان ومكان خاصي وجود دارد يا خيرببي
   

  استغفار نماييد هر كجا كه بوديد
صلى االله عليه ( چنانچه رسول خدا. بازگشت به آغوش پر مهر الهي و پشيماني از گناهان جا و مكان نمي شناسد

ها و در  ها و مجالستان، سر سفره استغفار كنيد، در خانهزياد : فرمايند در سخن پربارى مى) وآله وسلم
دانيد آمرزش  چرا كه شما نمى). استغفار نماييد(بازارهايتان، و در مسير رفت و آمدهايتان و هر جا كه بوديد

   .شود  خداوند چه زمانى نازل مى
ز مساجد به خصوص مسجد بهترين آن ها عبارتند ا. ثرترندمؤاما برخي مكان ها در پاك شدن ما از گناهان 

  .)عليهم السلام(و امامان معصوم ) صلى االله عليه وآله وسلم(و در حرم مطهر پيامبر    الحرام
   

  محدوديت زمانى براى استغفار نيست
به اين معنى كه شخص گنهكار بلافاصله . توبه و بازگشت به سوى خداوند واجب است و وجوب آن فوريست

: استغفار كند و از گناهانش دست بكشد و تصميم جدى بر ترك آن بگيرد و بگويدبايد از كردار زشت خويش 
، ذُوالجلالِ و الإكِْرامِ و  ، الغَفُور الرَّحيم ، العزيزُ الحكيم ، عالم الْغيَبِ والشَّهادة أَستَغفْرُااللهَ الَّذي لا إلِـه إِلاّ هو

هَإِلي شود ر نامه عملش نوشته نميدر اين حالت چيزي د. أتَُوب.  
چنانچه در روايتي آمده است اگر كسى گناه كند . ولى اين هرگز به معناى محدوديت زمانى براى استغفار نيست

و مدت زمانى بر آن بگذرد و از توبه كردن غافل شود، هر زمان كه از گناه خود پشيمان شود و تصميم بر ترك 
بخشد و از سر تقصيرش  ردد و سپس استغفار كند، خداى مهربان او را مىگناه بگيرد و ديگر به سوى آن برنگ

  ..گذرد در مى



هر چه استغفار انسان به گناهش نزديكتر باشد، سريع تر به آمرزش خداوند دست مى يابد و 
چنانچه قبل از هفت ساعت استغفار و توبه كرده باشد، از عقوبت هاى گناه در دنيا نيز در امان 

حالى كه اگر هفت ساعت بر او گذشت و توبه و استغفارى نكرد ، گناه در نامه  در. مى ماند
عملش ثبت مى شود و چنانچه بعد از گذشت زمانى رو به توبه و استغفار آورد، ممكن است بعد 

از ديدن بلاهايى در دنيا از قبيل فقر، مرض، قرض و ناراحتى هايى از اين قبيل ، توبه اش 
  زيده شودپذيرفته و گناهش آمر

كند، تا هفت ساعت بيشتر براى  از زمانى كه انسان گناه مى: شود از سوى ديگر از بعضى روايات استفاده مى
به اين   .شود استغفار و عذرخواهى از خداوند مهلت ندارد و چنانچه استغفار نكند، گناه در نامه عملش ثبت مى

توبه و استغفار هم نكند، مأمور حسنات به مأمور اي انجام ندهد و  صورت كه اگر هفت ساعت بگذرد، حسنه
به خاطر انجام ندادن عمل نيك (بنويس گناه او را كه   .اكُتُْب علي الشَّقيِّ المحرومِ :گويد سيئات مي

  .شقي و بدبخت، و از رحمت خدا محروم گرديد)  و ترك توبه و استغفار
يعنى اگر قبل از هفت . گناه در نامه عمل انسان ثبت نگرددكه مهلت هفت ساعت براى اين است كه  نتيجه آن

ولى چنانچه توبه و عذرخواهى نكند، . شود ساعت استغفار و توبه كند؛ اصلاً گناهى در نامه عمل او نوشته نمى
رود كه  شود و اگر بعد از هفت ساعت توبه كند و اصرار در طلب آمرزش از خدا نمايد اميد مى گناه نوشته مى

من مؤ: فرمايند در حديثى مى) عليه السلام( امام صادق. برايش نوشته شده است از نامه عملش پاك گردد آنچه
در حالى كه .  بخشد كند و خدا او را مى بعد از گذشت بيست سال به ياد گناهش افتاده و از آن استغفار مى

  .برد كند، گناه خويش را از ياد مى كافر همان ساعتى كه گناه مى
  امان ماندن از عقوبت الهي در دنيا با استغفار به موقعدر 

تر به آمرزش خداوند  هر چه استغفار انسان به گناهش نزديكتر باشد، سريع
يابد و چنانچه قبل از هفت ساعت استغفار و توبه كرده باشد، از  دست مى
در حالى كه اگر هفت ساعت بر . ماند هاى گناه در دنيا نيز در امان مى عقوبت

شود و   ، گناه در نامه عملش ثبت مى او گذشت و توبه و استغفارى نكرد
چنانچه بعد از گذشت زمانى رو به توبه و استغفار آورد، ممكن است بعد از ديدن بلاهايى در دنيا از قبيل فقر، 

  .اش پذيرفته و گناهش آمرزيده شود ، توبه هايى از اين قبيل مرض، قرض و ناراحتى
خوشا به حال : فرمايند  در سخنى زيبا و نورانى مى) االله عليه وآله وسلمصلى ( رسول خدا

به راستى مثَل . اى كه از گناهى استغفار كند كه كسى جز خودش از آن با خبر نيست بنده
شود و آن را خاموش  استغفار به دنبال گناه، مثَل آبى را ماند كه روى آتش ريخته مى

   .كند مى
   



  دقيقه بازي زندگي 90استغفار در لحظه 
سهل انگاري در توبه و امروز و فردا كردن آن دو خطر عمده را به دنبال دارد كه اگر كسي از يكى نجات پيدا 

  .كند، شايد از خطر ديگر نجات نيابد
در واقع اولين خطرى كه آدمى را تهديد مى كند و چه بسا نمى گذارد : رسيدن مرگ ناگهاني :خطر اول 

توبه دست يابد، رسيدن اجل و مرگ ناگهانى است، گناه مى كند و امروز و فردا مى كند و بر اين  انسان به توفيق
اما اجل از راه مى رسد و بين او و توبه فاصله مى اندازد و نمى گذارد . باور است كه در آينده توبه خواهد كرد

توبه را به تاءخير نيندازيد، زيرا : فرمايند پيامبر بزرگوار اسلام ، حضرت محمد صلى االله عليه و آله مى. توبه كند
   .مرگ ناگهانى فرامى رسد

چنانچه رسول . بازگشت به آغوش پر مهر الهي و پشيماني از گناهان جا و مكان نمي شناسد
زياد استغفار كنيد، در خانه ها و : در سخن پربارى مى فرمايند) صلى االله عليه وآله وسلم(خدا 

         و در بازارهايتان، و در مسير رفت و آمدهايتان و هر جا كه بوديد مجالستان، سر سفره ها 
  چرا كه شما نمى دانيد آمرزش خداوند چه زمانى نازل مى شود). استغفار نماييد ( 

هيچ چيزى بيشتر از گناه قلب و دل انسان را تباه و فاسد نمى كند، زيرا دل : تباه شدن روح ايمان  :خطر دوم  
مرتكب گناهى مى شود و بر آن اصرار مى ورزد تا اين كه سخن حق و موعظه در او اثر نمى انسان 
بر هر بنده اى چهل پرده كشيده است : منين على عليه السلام مى فرمايندمؤحضرت اميرال .كند

تا وقتى چهل گناه كبيره مرتكب شد، چون مرتكب چهل گناه كبيره شد، پرده ها از او 
بنده ام را به بالهاى خود : آنگاه خدا به آن فرشته ها وحى فرمايد كه  برداشته مى شوند،

بپوشانيد، فرشتگان او را با بالهاى خود مى پوشانند، سپس آن بنده كار زشتى را نگذارد جز آن 
. كه مرتكب شود، تا آنجا كه مرتكب شود، تا آنجا كه به ارتكاب زشتكارى ميان مردم ببالد

اين بنده تو هر عملى را مرتكب مى شود و ما از اعمال او ! پروردگارا :آنگاه فرشتگان گويند
بالهاى خود را از او برداريد و چون كارش بدينجا : خداى عزوجل به آنها وحى فرمايد.  خجالت مى كشيم

سپس فرشتگان . كشيد، بنيان دشمنى با ما گذارد و آنگاه است كه پرده او در آسمان و زمين دريده مى شود
اگر خدا در او نياز : خداى عزوجل به آنها وحى فرمايد. پروردگارا ، اين بنده تو پرده دريده مانده است : ندگوي

   .و توجهى مى ديد، به شما دستور نمى داد بالهاى خود را از او برداريد
  :ثرند كه در اين جا با پاره اي از آن ها اشاره مي كنيم مؤبرخي زمان ها در پاك شدن گناهان ما 

منان،هنگام مؤماه شعبان و رمضان با گرفتن روزه و شب قدر، هنگام دادرسي از مظلوم و بر طرف نمودن اندوه 
ذن،هنگام تلاوت قرآن، هنگام مؤغصه خوردن به جهت مردن، هنگام رفتن به مسجد براي انجام نماز بعد از اذان 

هنگام گناه نكردن در مكان خلوت به جهت شرمساري از خداوند،   )عليه السلام(گريه بر مصائب امام حسين 



هنگام خواندن نماز  )كعبه(هنگام نگاه كردن به خانه خدا   من مريض،مؤتلاش براي بر آورده شدن احتياجات 
   شب در قنوت نماز وتر، هنگام صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد

شود كه آثار مادى و بركات معنوىِ  ، استفاده مى شده است از مجموع رواياتى كه در فضيلت استغفار روايت
درپى، شب و روز، در هر حال و همه جا، از خدا عذرخواهى كرده و  استغفار براى كسى است كه زياد و پى

  .آمرزش طلبد
   

 مناجات
 آمدم سويت به شوق رابطوا

 داده اي خود وعده ي لاتقنطوا

 تشنه ام من تشنه ي فاستغفروا

 از مغفرت پيمانه را پر نما

 رحم كن بر حالت افسرده ام

 من كه از بار گنه پژمرده ام

 بر درت روي رجاء آورده ام

 از كرم بگشا به رويم خانه را

 منفعل از كرده ي خود گشته ام

 مضطرب در محضرت بنشسته ام

 در دو عالم بر تو من دل بسته ام

 كن نظر با غير خود بيگانه را

 كريم حق ذات ذوالجلالت اي

 هم به بسم االله رحمن و رحيم

 هم به اوصاف كمالت اي رحيم

 كن منور اين دل ويرانه را

 حق روح مصطفي فخر بشر

 هم علي مرتضي خير البشر

 هم به امُ يازده نور غُررَ

 كن قبول اين نغمه ي جانانه را

 )اثرطبع استادحاج علي محمدرهائي شهرضائي(

 



  كيفيت نماز شب
وقت نماز شب است و نماز ) اذان صبح(از نصف شب تا فجر صادق  :وقت نماز شب

شب در سحر از فضيلت بيشتري برخوردار است و تمام ثلث آخر شب سحر محسوب 
مي شود و بهترين وقت سحر هم نزديك فجر صادق است و بهتر از اين آن است كه 

يعني پشت سر (بوده است ) ص(اين سنت پيامبر نماز شب به تفريق خوانده شود چنانچه 
  )هم نخواند و با فاصله بخواند

به نيت نافله ) نمازدو ركعتي 4(ركعت آن  8ركعت است كه  11 :ركعات نماز شب 
با اين تفاوت كه اولاً به نيت [شب خوانده مي شود كه شكل آن مانند نماز صبح است 

و بعد از آن ] مي تواند بلند يا آهسته بخواندنافله شب مي خواند و مستحب است و ثانياً 
  .ركعت به نيت شفع مي خواند و در آخر هم يك ركعت به نام وتر بجاي مي آورد 2

          مرتبه 70مستحب است كه در قنوت نماز وتر 
مؤمن  40و براي » استغفراالله ربي و اتوب اليه« 

دعا و استغفار كند مثلاً اللهم اغفر مهدي محمدي، 
مرتبه الهي العفو  300و ... اللهم اغفر مهديه باوفا و

اللهم هذا مقام العائذ بك « بگويد و هفت مرتبه 
مرتبه  70(البته اگر بعضي از اينها. بخواند» من النار

مرتبه العفو  300مؤمن و يا 40براي  استغفار و يا دعا
 .را هم بخواند ايرادي ندارد) گفتن



  
  
  

  كريم فقط خداست

 

  .كرد درويشي تهيدست از كنار باغ كريم خان زند عبور مي
كريم خان دستور داد درويش . اي به او كرد چشمش به شاه افتاد با دست اشاره

  .وردندآرا به داخل باغ 
نام من كريم : هاي تو براي چه بود؟ درويش گفت اين اشاره: كريم خان گفت

ن كريم به تو چقدر داده است و به آ. است و نام تو هم كريم و خدا هم كريم
  من چي داده؟

  خواهي؟ كريم خان در حال كشيدن قليان بود؛ گفت چه مي
  .همين قليان، مرا بس است: درويش گفت

خريدار قليان كسي . را به بازار برد و قليان بفروخت چند روز بعد درويش قليان
پس . خواست نزد كريم خان رفته و تحفه براي خان ببرد نبود جز كسي كه مي

  .جيب درويش پر از سكه كرد و قليان نزد كريم خان برد
ناگه چشمش به قليان . درويش جهت تشكر نزد خان رفت. روزگاري سپري شد

 .نه من كريمم نه تو: به كريم خان زند كرد و گفتهايي  با دست اشاره. افتاد

كريم فقط خداست، كه جيب مرا پر از پول كرد و قليان تو هم سر جايش  
  .هست

  
 



 

 

 

            

 



  گدا و پادشاهي
 

يكي از پادشاهان عمرش به سر آمد و دار فاني را بدرود گفت و به سوي عالم باقي شتافت چون وارث و جانشيني 
بامداد نخستين روز پس از مرگش اولين كسي كه از دروازه ي شهر در آيد تاج شاهي را بر سر وي نداشت وصيت كرد 

  ...نهند و كليه ي اختيارات مملكت را به او واگذار كنند

فرداي آن روز؛ اولين فردي كه وارد شهر شد گدائي بود كه در همه ي عمر مقداري پول اندوخته و لباسي كهنه  اتفاقاً
  ...صله بر وصله بود به تن داشتو پاره كه و

اركان دولت و بزرگان وصيت شاه را به جاي آوردند و كليه خزائن و گنجينه ها به او 
  .داشتند و او را از خاك مذلت بر داشتند و به تخت عزت و قدرت نشاندند تقديم

پس از مدتي كه درويش به مملكتداري مشغول بود به تدريج بعضي از امراي دولت 
اطاعت و فرمانبرداري وي پيچيدند و پادشاهان ممالك همسايه نيز از هر طرف  سر از

  .به كشور او تاختند

درويش به مقاومت برخاست و چون دشمنان تعدادشان زيادتر و قوي تر بود به ناچار 
  .شكست خورد و بعضي از نواحي و برخي از شهرها از دست وي بدر رفت

  ...ده دل گشتدرويش از اين جهت خسته خاطر و آرز

در اين هنگام يكي از دوستان سابقش كه در حال درويشي رفيق سير و سفر او بود به 
آن شهر وارد شد و يار جاني و برادر خود را در چنان مقام و مرتبه ديد به نزدش شتافت و پس از اداي احترام و تبريك 

  :و درود و سلام گفت 

رآمد و خار از پايت بدر آمد ، بخت بلندت ياوري كرد و اقبال و اي رفيق شفيق شكر خداي را كه گلت از خار ب
  !سعادت رهبري؛تا بدين پايه رسيدي

اي يار عزيز در عوض تبريك؛ تسليت گوي آن دم كه تو ديدي غم ناني داشتم و امروز : درويش پادشاه شده گفت 
رابر آن زمان و دوراني است كه به اتفاق به رنج خاطر و غم و غصه ام امروز در اين مقام و مرتبه صدها ب!تشويش جهاني

  ...!گدائي مشغول بوديم و روزگار مي گذرانديم

  

  



 گر ميهمان فطره خودش را بدهد ، آيا از عهده صاحب خانه ساقط مي شود؟ا

         در فرضي كه نان خور محسوب شود اگر با اجازه صاحب خانه و از طرف او فطره خودش را بدهد ، از عهده ميزبان ساقط 
  .مي شود

 

 زكات فطره ميهمان
  متوجه شود كه عيد بوده آيا فطره آنها بر او واجب است؟اگر انسان شب عيد فطر ميهمان داشته باشد و صبح 

 .ناآگاهي از رويت هلال ، تاثيري در حكم پرداخت فطره ندارد

 فطره زن و فرزند
 پدري كه زكات فطره نمي دهد ، تكليف زن و فرزند او چه مي شود؟

 .بر آنان تكليفي نيست و لازم نيست فطره بدهند

 زكات فطره زن
 ياز شوهر ، در تامين مخارج زندگي كمك كند چه كسي بايد زكات فطره آنها را بدهد؟اگر زن به جهت ن

اگر زن نان خور شوهر محسوب شود ، بايد شوهر در صورت توانايي زكات فطره خود و همسرش را بدهد و اگر زن نانخور شوهر 
 .و كس ديگري نباشد ، بايد خودش زكات فطره اش را بدهد

 زكات فطره فقير
 رداخت زكات فطره بر كسي كه توان مالي ندارد، واجب است؟آيا پ

كيلو گندم و مانند آن و يا قيمت آنها را دارد ، مستحب است آن را به  3اگر فقير باشد ، زكات فطره بر او واجب نيست و اگر 
رات خانواده دست گردان كنند عنوان زكات فطره بدهد و چنانچه افرادي تحت تكفل دارد ، مي تواند آن را به قصد فطره ، بين نف
 .و بهتر است نفر آخر ، آن را به كسي بدهد كه از خودشان نباشد

 كيفيت پرداخت زكات فطره
 آيا زكات فطره را مي توان به خانواده فقير غير متدين داد؟

 .كات فطره داددر زكات فطره ، عدالت گيرنده لازم نيست ولي به كسي كه آشكارا گناه كبيره انجام مي دهد، نبايد ز

 پرداخت زكات فطره به واجب النفقه
 آيا پدر مي تواند زكات فطره را به فرزند دانشجوي خود كه محتاج است ، بدهد؟

 .اگر فرزندان فقير باشند ، پدر و مادر بايد مخارج واجب آنان را بپردازند و نمي توان چيزي از زكات فطره به آنها داد

 مستحقپرداخت زكات فطره به خويشان 
 آيا جايز است زكات فطره را به عنوان هديه ، به خويشاوندان آبرومند و مستحق داد؟

 .مي تواند به عنوان هديه بدهد و لازم نيست به او بگويد زكات فطره است ولي بايد در نيت قصد زكات كند

 مصرف زكات فطره در امور فرهنگي
 ي كه باعث نشر معارف دين مي شود صرف كرد؟آيا جايز است زكات فطره را در امور فرهنگي و مذهب

 .صرف زكات فطره در راه نشر معارف دين اشكال ندارد ولي بهتر است آن را به فقير بدهند

 پرداخت فطره غير سيد به سيد
  كسي كه سيد نيست ، مي تواند فطره را به سيد بدهد؟

  .خير ، جايز نيست
  
 



 كنار گذاشتن فطره و تعريف در آن
 فطره را كنار بگذارد ، مي تواند از آن استفاده كند و بعد به جاي آن مال ديگري بگذارد؟اگر شخص 

 .خير ، بايد همان را كه كنار گذاشته ، براي فطره بدهد

 زمان كنار گذاشتن فطره
 زمان كنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟

د و اگر نماز عيد فطر مي خواند بنابر احتياط واجب بايد پيش از نماز بدهد بعد از اثبات حلول ماه شوال مي تواند آن را كنار بگذار
 .و اگر نماز عيد نمي خواند تا ظهر روز عيد فطر مهلت دارد] كنار بگذارد[يا 

 پرداخت زكات فطره پيش از ماه رمضان
 آيا جايز است پيش از ماه رمضان ، فطره را به فقير داد؟

 .تواند آن را به عنوان قرض به او بدهد و در روز عيد فطر ، طلب خود را بابت فطره حساب كندخير ، كفايت نمي كند ولي مي 

 جنس زكات فطره
 زكات فطره را بايد از قوت متعارف داد ، يا قوت شرعي؟

 .اگر از گندم ، جو ، خرما ، برنج و مانند اينها داده شود ، كفايت مي كند و منحصر به قوت غالب نيست

 فطره مقدار زكات
 مقدار فطره چقدر است؟

مانند گندم ، جو ، (كيلو از خوراك مردم  3شخص بايد براي خودش و كساني كه نان خور او محسوب مي شوند ، براي هر نفر 
 .و يا پول يكي از آنها را به مستحق بدهد) خرما ، كشمش ، برنج ، ذرت و يا مانند اينها

 مصارف زكات فطره
 در شهر ديگري بدهيم؟جايز است زكات فطره را 

 .اگر در محل و شهر خودش مستحق پيدا نشود ، مي تواند آن را به شهر ديگري ببرد

 حكم تاخير كفاره روزه
 كسي كه كفاره روزه را تا چند سال به تاخير اندازد ، آيا چيزي بر مقدار آن افزوده مي شود؟

 .خير ، چيزي بر آن افزوده نمي شود

 تاخير كفاره روزه
 كه كفاره روزه به گردن دارد ، آيا مي تواند آن را به تاخير اندازد؟كسي 

 .آري ، پرداخت كفاره فوري نيست ولي نبايد در تاخير آن سهل انگاري و كوتاهي كرد

 مصرف كفاره روزه
  آيا كفاره روزه را مي توان به واجب النفقه پرداخت؟

 .اخت آن به خويشاوندان اشكال نداردكفاره روزه را نمي توان به واجب النفقه داد ولي پرد

 پرداختن كفاره روزه به سيد
  آيا غير سيد ، مي تواند كفاره روزه را به سيد بدهد؟

 .است ، به سيد ندهد) احتياط مستحب(آري ، اشكال ندارد ولي بهتر 

 مصرف كفاره در امور فرهنگي
 نند آن صرف كرد؟آيا كفاره روزه را مي توان در امور فرهنگي ، جشن ازدواج و ما

 خير ، صرف آن در اين امور جايز نيست و بايد با آن فقيران را اطعام كرد

 



 

  !گفتار حق و اراده اي باطل               

 

 

 

  لااكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

ازاين آيه به نفع  از بي حجابي دفاع مي كنن   مدتي دقت كردم كساني كه
  خودشون استفاده مي كنن

دين اكراهي نيست پس ما رو بر حجاب داشتن  خدا گفته در: ميگن
  اكراه نكنيد

 ؟يا نه   مسلمون هست  كسي كه به اين آيه استناد مي كند خودش: اما اول يه سوال

اگه نيست كه اصلا ما باهاش با آيه قرآن حرف نمي زنيم و اول بايد با دلايل عقلي در 
اسلام رو بايد انتخاب كرد؛مورد اصل پذيرش دين و اينكه در ميان اين همه ايسم دين 

   باهاش حرف بزنيم،

  اما اگر دين اسلام رو قبول دارد

   :دو برداشت مي شود از اين ايه كرد

در ريز دستورهاي دين نيز  يكي برداشت دوستانِ اون طرفي كه حتي
  اكراهي نيست

يكي اينكه منظور در دين داشتن اكراهي نيست و بايد با دلايل عقلي 
  داشتدين را قبول 



امام علي و پيامبر با دزدها برخورد و براي آنها  چرا اگر برداشت آنها درست است
  حد اجرا مي كردند؟

  كسي كه نماز نمي خوانده را توبيخ مي كرده اند؟ چرا 

  كسي كه زكات نمي داده رو پيامبر توبيخ مي كرده اند؟ چرا

قوانين يعني جامعه اسلامي تشكيل بدهيم و بعد هركس هر جور خواست
  !اون وقت تشكيل جامعه اسلامي مسخره نيست؟ !الهي رو زير پا بذاره

 در حاليكه تشكيل جامعه اسلامي از ضروريات است

 



  )لي االله عليه وآلهص(گفتگوي يك اعرابي با رسول گرامي اسلام 
 بدون نظر

   

  
  عرض كرد ميخواهم هميشه دل من روشن باشد؟

  حضرت فرمود كه ياد مرگ را فراموش مكن

  عرض كرد ميخواهم هميشه در رحمت حق باشم؟
  حضرت فرمود با خلق خدا نيكي كن

  عرض كرد ميخواهم از دشمن به من آفتي نرسد؟

  فرمودهميشه توكل بخدا كنحضرت 



  عرض كرد ميخواهم در چشم مردم خوار نباشم؟
  حضرت فرمود پرهيزكار باش

  عرض كرد ميخواهم عمر من طولاني باشد؟
  حضرت فرمود صله رحم كن

  عرض كرد ميخواهم روزي من وسيع گردد؟
  حضرت فرمود هميشه با وضو باش

  عرض كرد ميخواهم به آتش دوزخ نسوزم؟  
  چشم و زبان خودرا ببند حضرت فرمود

  عرض كرد ميخواهم بدانم گناه به چه چيز ريخته مي شود؟
  حضرت فرمود تضرع و توبه به حال بيچارگي

  عرض كرد ميخواهم سنگين ترين مردم باشم؟
  حضرت فرمود از كسي چيزي مخواه

  عرض كرد ميخواهم پرده عصمتم دريده نشود؟
  حضرت فرمود پرده ي عصمت كسي را مدر

  كرد ميخواهم كه گورم تنگ نباشد؟عرض 
  حضرت فرمود مداومت كن به قرائت سوره ي تبارك

  عرض كرد ميخواهم مال من بسيار شود؟
  حضرت فرمود مداومت كن به قرائت سوره ي واقعه هر شب

  عرض كرد ميخواهم فرداي قيامت ايمن باشم؟
  حضرت فرمود ميان شام و خفتن به ذكر خدا مشغول باش

  ميخواهم خداي تعالي را در نماز حضور يابم؟عرض كرد 
  حضرت فرمود در وقت وضو گرفتن بسيار دقت كن



  عرض كرد ميخواهم از خاصان باشم؟
  حضرت فرمود در كارها راستي و درستي پيشه كن

  عرض كرد ميخواهم براي من عذاب قبر نباشد؟
  حضرت فرمود جامه ي خود را پاك نگهدار

  عمل من گناه نباشد؟ عرض كرد ميخواهم در نامه ي

  پدر و مادرت به نيكي رفتار كن حضرت فرمود با

  

 



 )ليه السلامع( گلچين احاديث درباره امام زمان

  
لا تذهب الدنيا حتي يقوم بامر اُمتي رجلٌ من ولد : قال النبي ـ صلّي االله عليه و آله ـ. 1

  »66، ص 51بحارالانوار، ج « ـ . الحسين يملأُ عدلاً كما ملئت ظُلماً و جوراً

  
از فرزندان حسين  دنيا به پايان مي رسد تا مردي«:پيامبر اكرم ـ صلّي االله عليه و آله ـ فرمودند

ـ عليه السلام ـ عهده دار مسائل و مصالح امتم گردد او زمين را آنچنان كه پر از ظلم و جور 
  .شده، پر از عدل مي كند

  
2 .هفاطمه في مرضقال رسول االله ـ صلّي االله عليه و آله ـ ل : هالاُم ههذل دو الّذي نفسي بيده لاب

  »67، ص 51بحارالانوار، ج « ـ . من ولدكمن مهديٍ و هو و االلهِ 
  

قسم به آن كسي كه جانم : پيامبر اكرم در مريضي كه منجر به وفاتشان شد به فاطمه فرمودند
در دست اوست حتماً مهدي و هدايت گري براي اين دست مي آيد و قسم به خدا او فرزند 

  .تو است

  
نَّ خلُفَائي و اوصيائي و حججِ االلهِ علي الخلَقِ بعدي ا: قال رسول االله ـ صلّي االله عليه و آله ـ. 3

  »71، ص 51بحارالانوار، ج « ـ . اثنا عشر اولُهم اخي و آخرُهم ولَدي
  



همانا جانشينان و اوصياء من و حجت هاي الهي «:پيامبر اكرم ـ صلّي االله عليه و آله ـ فرمودند
  .و آخرينشان فرزندم مي باشد) علي(ادرم بر مردم بعد از من دوازده نفرند اولي آنها بر

  
والّذي بعثنَي بالحقِّ نبياً لولم يبقِ من الدنيا الا يوم : قال رسول االله ـ صلّي االله عليه و آله ـ. 4

واحد لا طالَ االلهُ ذلك اليوم حتي يخرُج منه ولَدي المهدي فيَنْزلُِ روح االله عيسي بن مريم ـ 
  »71، ص 51بحارالانوار، ج « ـ . فيَصلِّي خَلْفهَعليه السلام ـ 

  

قسم به آن كس كه مرا به حق به نبوت مبعوث : پيامبر اكرم ـ صلّي االله عليه و آله ـ فرمودند
كرد اگر از دنيا جز يك روز باقي نماند آن روز را طولاني مي كند تا فرزندم مهدي در آن 

  .د و پشت سرش نماز مي خواندروز قيام كند پس عيسي بن مريم فرود مي آي

  
طوُبي لمن ادرك قائم اهل بيتي و هو مقتد به قبل : قال رسول االله ـ صلّي االله عليه و آله ـ. 5

قيامه يأتم به و بائمه الهدي من قبله و يبرَأُ الي االله من عدوهم اُولئك وفقائي و اكرم امُتي 
72ص ، 51بحارالانوار، ج « ـ . علي«  

  

خوشا به حال كسي كه زمان قائم ـ عليه السلام ـ : پيامبر اكرم ـ صلّي االله عليه و آله ـ فرمودند
را درك كند در حالي كه قبل از قيامش از او پيروي مي كرده به او و ائمه هدا قبل از او 

ترينِ متمسك شده و از دشمنانشان، به سوي خداوند بي زاري جسته آنها دوستان من و كريم 
  .امت من هستند

  
يطيلُ االله عمرهَ في غيَبه ثمُ يظهِرهَ : عن حسن بن علي بن ابيطالب ـ عليهم السلام ـ قال. 6

ـ . بقُِدرته في صوره شابٍ، ابنِ دونَ اربعين سنه ذلك ليعلمَ اَنَّ االلهَ علي كل شيء قدير
  »123، ص 51بحارالانوار، ج «

  

خداوند در زمان غيبت عمر او را طولاني مي گرداند : يه السلام ـ فرمودندامام حسن ـ عل
سپس او را با قدرت خود به صورت جواني كه سنش كمتر از چهل سال است ظاهر مي كند 

  .تا همه بدانند خداوند بر هر چيزي تواناست



  
لي الاذي و التكذيبِ بمنزله اما انَّ الصابِرَ في غيبته ع: قال الحسين بن علي ـ عليه السلام ـ. 7

  »133، ص 51بحارالانوار، ج «ـ . المجاهد بالسيف بينَ يدي رسول االله ـ صلّي االله عليه و آله ـ 
  

همانا كسي كه در زمان غيبت بر آزار و اذيت و تكذيب «:امام حسين ـ عليه السلام ـ فرمودند
رسول خدا ـ صلّي االله عليه و آله ـ  كردنها صبر كند همانند كسي است كه با شمشير در كنار

  .مبارزه مي كند

  
فلا اقسم «عن ام هاني قال قلت لابي جعفر ـ عليهما السلام ـ ما معني قولِ االله عزوجل. 8

يا ام هاني امام يخنس نفسه حتي ينقطع عن الناس علمه سنهَ ستين و مأتين  :قال لي» بالخنَُّس؟
« ـ . ه الظلماء فان ادركت ذلك الزمان قرت عيناكثم يبدو كالشهاب الواقد في الليل

  »138، ص 51بحارالانوار، ج 
  

فلا اقسم «ي  ام هاني گويد به امام باقر ـ عليه السلام ـ عرضه داشتم، معني كلام خداوند در آيه
ي امامي  اي ام هاني اين آيه درباره«:چيست؟ حضرت فرمود» 15ي  بالخنَُّس ـ التكوير، آيه

سپس مانند . مردم او را نمي شناسند260ود را پنهان نموده بگونه اي كه از سال است كه خ
شهابي درخشنده در شب تاريك، ظهور مي كند پس اگر تو آن زمان را درك كردي چشمت 

  .روشن

  
من اقََرَّ بالائمه من آبائي و ولدي و حجد المهدي : قال ابو عبداالله الصادق ـ عليه السلام ـ. 9

ـ . ن ولدي كان كمن اقرّ بجميع الانبيا و جحد محمداً ـ صلّي االله عليه و آله ـ نبوتهم
  »145، ص 51بحارالانوار، ج «

  

هر كس به امامت ائمه هدي از پدران و فرزندانم اقرار : امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند
تمامي پيامبران اقرار كند كند ولي فرزندم مهدي را انكار نمايد مانند كسي است كه به نبوت 

  .اما نبوت محمد ـ صلّي االله عليه و آله ـ را انكار نمايد
  



ستُحملينَ ذَكَراً و اسمه محمد و هو : لمَا حملتَ جاريه ابي محمد ـ عليهما السلام ـ قال. 10
  »2، ص 51بحارالانوار، ج «ـ . القائم من بعدي

  

بزودي پسري : حامله شد حضرت فرمودند) جس خاتوننر(زماني كه كنيز امام حسن عسكري 
  .را حمل مي كني كه اسم او محمد است و او امام بعد از من است

  
ـ ... اناّ نرجوا اَن تكونَ : قلت لابي الحسن الرضا ـ عليه السلام ـ: عن ايوب ابن نوح قال. 11

  »37، ص 51بحارالانوار، ج «
  

ليه السلام ـ عرضه داشتم كه ما اميد داريم شما صاحب به امام رضا ـ ع: ايوب بن نوح گويد
الامر باشيد و خداوند امر ظهور را به راحتي و بدون جنگ به شما واگذار كند، همانا ما با شما 

از ما : بيعت كرده ايم و درهم ها را بنام شما ضرب كرده ايم، حضرت ـ عليه السلام ـ فرمودند
براي او بيايد و با انگشتان به او اشاره شود و از ) فراواني(اهلبيت احدي نيست كه نامه هاي 

از او سئوال شود و اموالي برايش بياورند مگر اينكه كشته مي شود يا مي ميرد ) متفاوتي(مسائل 
  .تا اينكه خداوند براي اين امر پسر بچه اي را مبعوث مي كند

  
نتفع الناس بالحجه الغائب المستور؟ فكيف ي: فقلت للصادق ـ عليه السلام ـ : قال سليمان. 12

  »92، ص 52بحارالانوار، ج «ـ . كما ينتفعون بالشمس اذا سترها السحاب: قال
  

مردم چگونه از حجت از نظر پنهان : به امام صادق ـ عليه السلام ـ عرضه داشتم: سليمان گويد
خورشيد پشت ابراستفاده همان گونه كه از : برند؟ حضرت فرمودند استفاده مي كنند و نفع مي

  .)از او نيز نفع مي برند استفاده مي كنند(مي كنند 

  
و لم : فقيل له. لابد للغلام من غيبه: رسول االله ـ صلّي االله عليه و آله ـ: عن ابي عبداالله قال. 13

  »90، ص 52بحارالانوار، ج «ـ . يخاف القتل: يا رسول االله ، قال
  



مهدي در : پيامبر اكرم ـ صلّي االله عليه و آله ـ فرمودند: رمودندامام صادق ـ عليه السلام ـ ف
اي رسول خدا غيبت براي چه، حضرت : حالي كه پسر بچه است غائب باشد گفته شد

  .مي ترسد كشته شود: فرمودند

  
الخلق لئلا ) هذا(صاحب هذا الامور تعمي ولادته علي : من ابي عبداالله ـ عليه السلام ـ قال. 14

  »95، ص 52بحارالانوار، ج «ـ . حد في عنقه بيعه اذا خرجيكون لا
  

ولادت صاحب الامر ـ عليه السلام ـ بر اين مردم پوشيده : امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند
  .است تا بيعت هيچ كس در هنگام ظهور بر گردن او نباشد

  
و الاخري قصيره، فالاولي يعلمَ احداهما طويله : عن الصادق ـ عليه السلام ـ للقائم غيبتان. 15

ـ . خاصه مواليه في الدينه) الا(بمكانه فيها خاصه من شيعته و الاخري لا يعلم بمكانه فيها 
  »155، ص 52بحارالانوار، ج «

  

يكي بلند . براي قائم ـ عليه السلام ـ دو غيبت وجود دارد: امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند
شيعيان خاص او جايش را ) كه كوتاه مدت است(مدت، پس در غيبت اول مدت و يكي كوتاه 

جز خواص دوستان ديني اش كسي جاي او را ) كه بلند است(مي دانند اما در غيبت دوم 
  .نمي داند

  
بحارالانوار، ج «ـ . افضل جهاد امتي انتظار الفرج: عن النبي ـ صلّي االله عليه و آله ـ قال. 16

  »143، ص 77
  

  .برترين جهاد امت من، انتظار فرج است: اكرم ـ صلّي االله عليه و آله ـ فرمودند پيامبر

  
ان اهل زمان غيبه، القائلون بامامته، المنتظرون : عن علي بن الحسين ـ عليهما السلام ـ قال. 17

  »122، ص 52بحارالانوار، ج «ـ . لظهوره افضل اهل كل زمان
  



همانا مردم زمان غيبت همانها كه امامت او را پذيرفته اند : دامام سجاد ـ عليه السلام ـ فرمودن
  .و منتظر ظهور اويند برتر از افراد همه زمانها هستند

  
انه لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول االله : عن محمد بن علي ـ عليهما السلام ـ قال. 18

بحارالانوار، ج «ـ . اً و ظلماًذلك اليوم حتي يخرج فيملأ الارض قسطا و عدلاً كما ملئت جور
  »156، ص 51

  

اگر جز يك روز از دنيا نمانده باشد خداوند آن روز را : امام باقر ـ عليه السلام ـ فرمودند
طولاني مي كند تا مهدي قيام كند و دنيا را آنچنان كه پر از ظلم و جور شده پر از عدل و 

  .داد گرداند

  
19 .لام ـقال اميرالمؤمنين ـ عليه الس : ُسيلُ شَعرهنُ الثَّعرِ، يسح نُ الوجهسح ،مربوع هو شاب

هو رأس هيتلح وادعلوُ سي وجِهه و نوُر 36، ص 51بحارالانوار، ج «ـ . علي منكبيه«  
  

جواني است چهار شانه، نيكو )  فرجهمهدي عجل االله(او : امام علي ـ عليه السلام ـ فرمودند
وي كه مويش بر شانه اش ريخته و نور صورتش بر سياهي موي سر و صورتش روي و زيبا م

  .برتري دارد

 



  
  گنجشك وخدا         

 

  بدون نظر
  .روزها گذشت و گنجشك با خدا هيچ نگفت 

مي آيد، من تنها : فرشتگان اين گونه مي گفت فرشتگان سراغش را از خدا گرفتند و خدا هر بار به 
گوشي هستم كه غصه هايش را ميشنود و يگانه قلبي ام كه دردهايش را در خود نگه مي دارد و سرانجام 

  .گنجشك روي شاخه اي از درخت دنيا، نشست

  :فرشتگان چشم به لبهايش دوختند ، گنجشك هيچ نگفت و خدا لب به سخن گشود 

لانه كوچكي داشتم آرامگاه خستگيهايم بود : گنجشك گفت .نچه سنگيني سينه توست با من بگو از آ“ 
  اين طوفان بي موقع چه بود؟.تو همان را هم از من گرفتي . و سرپناه بي كسي ام 

  .فرشتگان همه سر به زير انداختند. سكوتي در عرش طنين انداز شد.وسنگيني بغض راه بر كلامش بست

خواب بودي ؛باد را گفتم تا لانه ات را واژگون كند آنگاه تو از , ه لانه ات بودماري در را: خدا گفت 
  .گنجشك، خيره در خدايي خدا، مانده بود. كمين مار پر گشودي 

  .و چه بسيار بلاها كه به واسطه محبتم از تو دور كردم و تو ندانسته به دشمني ام برخاستي: خدا گفت 
  .؛ ناگاه چيزي در درونش فروريخت اشك در ديدگان گنجشك نشسته بود 

 .هاي هاي گريه هايش ملكوت خدا را پر كرد



  از زبان خادم حرم )عليه السلام(اي از معجزات قمر بني هاشم گوشه
  

 

نژاد در كتاب مسافر نگاه سرخ ، خاطرات شيخ عباس حاج محمد علي الكشوان آل شيخ  ميرحميد ميرمعصوم
اي از معجزات قمر بني  را در مورد گوشه )عليه السلام(ابوالفضل العباسكليددار و خادم اقدم حرم حضرت 

 .به رشته تحرير درآورده است )عليه السلام(هاشم



سال قبل خاندان آنها از ايران به كربلا مهاجرت كرده 485كربلا است كه به گفته خود از 1936شيخ عباس متولد 
 .اند بوده )عليه السلام(ر حرم حضرت ابوالفضلنسل پشت سر هم همگي خادم، كفشدار و كليددا 12 و

سال كار بازنشسته شده و هر روز منزل كوچكش پذيراي كاروان هاي مشتاق زائران  36 خود شيخ عباس بعد از
 .آيند اي از خاطرات و معجزات به ديدن شيخ مي ايراني و غيره است كه به عشق شنيدن گوشه

  

 ديدار با خادم پير حرم

نژاد در كتاب مسافر نگاه سرخ، خاطرات شيخ عباس حاج محمد علي الكشوان آل  يد ميرمعصومهمچنين ميرحم
را در طي چندين سفر به كربلا به رشته  )عليه السلام(شيخ كليددار و خادم اقدم حرم حضرت ابوالفضل العباس

سيار زيبا، باغستاني با هاي ب انداز اي است با چشم كربلا منظره: در اين كتاب آمده است.تحرير درآورده است
بسيارند، حضرت علي اكبر، كه شباهتي شگفت  )سلام االله عليها(انداز گلهاي باغ زهرا  گلهاي معطر، در اين چشم

كه  )عليه السلام(حضرت قاسم . كه نازدانه شهداست )عليه السلام(خدا دارد، حضرت علي اصغر ) ص(به پيامبر 
دار  است، حبيب بن مظاهر كه پير برناست، حربن يزيد رياحي كه آينه )عليه السلام(دردانه حضرت مجتبي 

 .اي صادقانه است و گل هاي ديگر كه هر يك به رنگي و بويي است توبه

گلي ديگرست و در كنار  )عليه السلام(گل هميشه بهار عشق و جوانمردي حضرت عباس  اما
اي از زيبايي و رعنايي اين  ذرهها  هاست و گذر قرن برادر سالارش گل گل هاست، سردار گل

 .گل هميشه بهار كم نكرده است

كه بر كرامات گل افزوده خواهد شد، جوانمرد جوانمردان يل يلان، ساقي افشان كه دليري و ! سهل است
 .رسند فرزانگي و عشق و صفا و وفا در جريان هميشه جوانش به يگانگي مي

معطر است، تا شرح دقايقي باشد از  )عليه السلام(هاشم  ياد ماه بنيهاي اين سفرنامه به  از اين جا به بعد، برگ
ديدار خادمان كوي اولياء نيز صفايي دارد، چون سرشار از ذكر شيرين ! يك ديدار صميمانه، و از شما چه پنهان

 .اولياست

   

  

 



 ديدار با خادم

رويم، در كربلاي  مي )عليه السلام(خادم پير آستان مقدس حضرت ابوالفضل » حاج عباس آل الشيخ«ما به ديدار 
اي ايراني پرورش يافته، با زبان فارسي به خوبي  حاج عباس كه در دامان دايه. معلي، ديداري لطيف و دل افزا
 .تواند پنهان كند اش را نمي آشناست، هر چند كه لهجه عربي

هايي ملموس از عشق ورزي با سالار عشق و وفا حضرت  شود تا گوشه او با روي گشاده و مهربان پذيراي مان مي
 )عليه السلام(نياكان حاج عباس، نسل به نسل، خادمان حرم ابوالفضل : را برايمان بازگويد )عليه السلام(عباس 
حاج عباس سي و پنج . تخار به اوج رسيده استسال، اين ميراث پراف 485 پس از يازده نسل و گذشت. اند بوده

 .سال خدمتگزار اين آستان عرشي بوده و كليد حرم، سرداب و خزانه آستانه مقدس در دست او بوده است

شود و يكي از برادرانش به زندان اعدام سپرده  اما در پي مخالفت با رژيم سفاك صدام از كار بركنار مي
 .كنند صادره اموال به بغداد تبعيد ميخود وي را نيز پس از م. شود مي

حيف بر ما كه . وگو مشغول بود  بيند، با حضرت به گفت عرب بيابان نشين مانند كسي كه حضرت را به چشم مي
هايم و پدر و مادرم را در بيابان تنها  داني كه من عيال و بچه مي! آقا جان«! بينيم و نه مي شنويم نه چيزي مي

به او  )عليه السلام(معلوم است كه حضرت ابوالفضل .»ام اجازه بدهيد كه بروم دهگذاشتم و پيش شما آم
 «!هنوز وقت داريد بيشتر اينجا بمانيد«: فرمايند مي

هاشم  جويد و در پي تفضل ماه بني توسل مي )عليه السلام(شيخ عباس به حضرت ابوالفضل 
 .گردد كنند و او به شهر و ديار خود بر مي نظر مي بعثيان از ادامه تبعيد وي صرف )عليه السلام(

گويد  ها دارد و مي خاطره )عليه السلام(هاي پربركت خدمتگزاري در آتُان مقدس حضرت ابوالفضل  او از سال
ون خود آن ها تحفه ما زائراني است كه همچ دو سه برگ از آن خاطره. هاست كه در حال نوشتن آن خاطره

هاي ياد شده در اين برگها،  با اين اشارت كه كرامت. ايم خادم پير دل سپرده و سرسپرده خاندان نور و كرامت
 .هايي است از دريا باشد كه گوشه چشمي به ما كنند تنها و تنها قطره

 حكايت اسحاق يهودي

رسانند، تا در  را به شهر كربلا ميدر عراق مرسوم است كه شيعيان در روز اربعين خود : گويد شيخ عباس مي
 .آيين سوگواري آل االله شركت كنند



داران آن كاروانسرا نيز  حجره» كاروانسراي مرغي«سال پيش در بازار بغداد كاروانسرايي بود به نام  45 حدود
و ديگري » محمد حسين«يك به يك روانه كربلا شدند فقط دو حجره دار ماندند يكي فردي شيعه به نام 

 .«اسحاق«داري به نام  جرهح

» من راهي كربلايم«: گويد آيد و مي كند براي خداحافظي نزد اسحاق مي  محمد حسين نيز قصد كربلا مي
 .«آيم من هم مي«: گويد اسحاق مي

تو كه يهودي هستي : گويد محمد حسين نگران از شناسايي اسحاق يهودي و برانگيخته شدن عواطف مردم مي
 «.اي پيش آيد ري تازه ممكن است تو را بشناسند و برانند يا حادثهدر آنجا كاري ندا

شوم، در آن  پوشم و با عشاير بصره همراه مي لباس عربي مي«: گويد اسحاق مي
رسد،  وگوي آن دو به پايان مي ، گفت»صورت كسي مرا نخواهد شناخت

 .گردد ميشود و روزي پس از اربعين به بغداد باز  محمد حسين راهي كربلا مي

 )عليه السلام(بيند كه به زيارت مرقد مطهر امام حسين  شبانگاه در خواب مي
 )عليه السلام(ابوالفضل . آيند از حرم بيرون مي )عليه السلام(امام . مشغول است

و حبيب بن مظاهر  )عليه السلام(قاسم بن حسن  )عليه السلام(علي اكبر 
هد تا نام زائران را بنويسد، حبيب خوا اند، امام از حبيب مي همراهان حضرت

خواهند كه بررسي كنند،  مي )عليه السلام(كند، پس امام از حضرت ابوالفضل  ها را نوشته و به امام تقديم مي نام
 .مبادا نامي از قلم افتاده باشد

 .«نام فردي يهودي به نام اسحاق از قلم افتاده است«: فرمايند حضرت ابوالفضل مي

همان كه در سوگواري ما شركت داشت، نام ايشان را  :فرمايند مي )عليه السلام(ن حضرت امام حسي
 .هم بنويسيد

رود تا قصه را با  خيزد، شگفت زده از ماجرايي كه در رويا ديده، به حجره مي صبح، محمد حسين از خواب برمي
پس از آن كه محمد . اند او جمع اش برگرد بيند كه خانواده رسد، اسحاق را مي به حجره كه مي. اسحاق باز گويد

لازم نيست شما چيزي بگوييد ان چه شما در خواب ديديد، من «گشايد كه  حسن چيزي بگويد، اسحاق لب مي
 .«نيز در خواب ديدم



) محمد علي هبه الدين( االله العظمي در پي اين ماجرا كه نشان از عنايت ابا عبداالله دارد اسحاق يهودي نزد آيت
شود كه با استناد به آن  اي مي نامه رود و ضمن تشرف به اسلام، خواستار اجازه ع بزرگ زمان ميشهرستاني مرج

 .رخصت يابد تا در كربلاي معلي سكونت گزيند

جمعيت آنها اكنون به . شوند ساكن مي) شارع عباس(آيند و در خيابان عباس  اش به كربلا مي اسحاق با خانواده
 .ها ها و خانه اي به نام آنهاست و حمام و مغازه رسد و در آن محله كوچه ميهفتصد تا هفتصد و پنجاه نفر 

گلي ديگرست و در كنار برادر سالارش گل  )عليه السلام(گل هميشه بهار عشق و جوانمردي حضرت عباس 
 .اي از زيبايي و رعنايي اين گل هميشه بهار كم نكرده است ها ذره هاست و گذر قرن گل هاست، سردار گل

 گرد عرب بيابان

را باز مي  )عليه السلام(وگوي صميمانه عربي بيابان نشين با حضرت ابوالفضل  اي زيبا از گفت حاح عباس خاطره
كند اين  گويد كه قبل از حكومت صدام در زمان حكومت احمد حسين البكر اتفاق افتاده است و اضافه مي

رفيقي داشتم به : هاي من است ترين خاطره و به ياد ماندنيترين  از قشنگ –ام  كه به چشم خويشتن ديده –ماجرا 
 .اي وافر داشتيم، خدا او را بيامرزد با هم خيلي محشور بوديم و نسبت به هم اخلاص و علاقه» ملا ناي«نام 

به صحبت نشسته بوديم كه عربي بيابان نشين را  )عليه السلام(ظهر يك روز تابستاني در حرم حضرت ابوالفضل 
ديدم، پا برهنه با پيراهني كهنه و چفيه و عقالي كهنه، وارد حرم شد و به طرف ضريح مظهر رفت دست بر ضريح 

 .وگو ايستاد ناپذير با حضرت به گفت ترين وصف گذاشت و با صميمي

 ست؟اشلونك؟ يعني حالت چطور ا. آقا ابوالفضل، سلام عليكم» -

 االله؟ سالميد آقا؟ حالت خوبه انشاء

 .پدر و مادرم سلام رساندند. بوسم، نه نه خوبم الحمداالله، دست شما را مي«: بعد با همان لحن خودماني، ادامه داد

 «.راحت هستيم. الحمداالله دست شما بر سرمان هست. …خيلي خوبم! آقا

حيف بر ما كه . وگو مشغول بود  د، با حضرت به گفتبين عرب بيابان نشين مانند كسي كه حضرت را به چشم مي
 !بينيم و نه مي شنويم نه چيزي مي

ام اجازه  هايم و پدر و مادرم را در بيابان تنها گذاشتم و پيش شما آمده داني كه من عيال و بچه مي! آقا جان»
 .«بدهيد كه بروم



 «!هنوز وقت داريد بيشتر اينجا بمانيد« :فرمايند به او مي )عليه السلام(معلوم است كه حضرت ابوالفضل 

پاهايم خيلي درد . ام امسال مركب سواري نداشتم، از آنجا تا اينجاپ پياده آمده! داني آقا مي«: عرب گفت
 «!پاهايم را شفا بده. يك كاري بكن كه دوباره برگردم. كند مي

: گفت وح بود در همان حال ميپاهايش ترك خورده و مجر  بعد يك پايش را روي ضريح گذاشت دور پاشنه
 «!آقا اين، اين، اينجا آقا«

 «!جانم فداي دستت! آقا«گفت  داد و مي جاي جراحت را به آقا نشان مي

 .ها محو شد و ترك ها جوش خورد شاهد بوديم كه زخم –حيران از اين ماجرا  –من و ملاناجي 

يعني نيكي را بايد به آخر رساند و تمام » بالاتمامالاحسان «: عرب پاي ديگر را به طرف ضريح گرفت و گفت
 .كرد

ابوالفضل، «: عرب بيابان نشين با همان صميمت رو به ضريح كرد و گفت. پاي ديگر را هم ديديم كه خوب شد
 «دهي بروم؟ اجازه مي! آقا. آخر پدر و مادرم چشم انتظارند –روم  يعني مي –آقاجان، ببخش، اروح 

 .«االله االله، في امان امان االله، خداحافظ، في امان االله، في امان في«: اجازه گرفت و گفت

آقا را . قبول باشد زيارت قبول«: رفت، ملاناجي به او سلام كرد و گفت عرب بياباني كه مي
 !برو زيارتش كن. برو. برو زيارتش كن. بله زيارت كردم: عرب گفت»زيارت كردي؟

توانم   بينم، نمي نمي«انست به عرب بياباني بگويد كه تو اش نمي ملاناجي با آن علم و مقام
 .«ببينم

اش مانند كوه پابرجاست چرا  قامت )عليه السلام(بيني، ابوالفضل مگر نمي«: عرب افزود
 !كند برو، برو زيارتش كن بيني؟ ابوالفضل در مقابل توست، دارد تو را نگاه مي نمي

 «!چشم، چشم«: همچنان حيرت زده گفت –ملاناجي 

  .و عرب پابرهنه از حرم خارج شد

 



 ماجراي اراده و اميد

زيمر حادثه شديدي با موتور سيكلت داشت و دست چپش از كار  دوستم هانس
  "خوشبختانه من راست دستم  "افتاد 

  .او اين را در حالي گفت كه داشت با مهارت برايم يك فنجان چاي مي ريخت 
  ". چيز هايي كه مي توانم با يك دست انجام دهم شگفت آور است  "

با وجود آن كه انگشت هاي دستش را از دست داده بود در كمتر از يك سال 
  .آموخت كه با يك هواپيما پرواز كند 

  
اما يك روز در هنگام پرواز در يك منطقه كوهستاني ، هواپيمايش دچار مشكل  

من او را در . او زنده ماند ، اما از سر تا پا فلج شد . موتوري شد و سقوط كرد 

  .او به من لبخند زد . بيمارستان ملاقات كردم 

بايد چه چيزي است كه من . چيز مهمي اتفاق نيفتاده كه خيلي مهم باشد ": گفت 

  "! تصميم بگيرم كه انجام دهم 

فكر كردم كه دوستم دارد فقط تظاهر مي كند و وقتي كه من . زبانم بند آمده بود 

اين ممكن است . بروم او شروع به گريه كرده و به وضع خود تاسف مي خورد 

. همان چيزي باشد كه او در آن روز انجام داد ، اما او هنوز تمام نشده بود 

او زن زندگيش . بعضي شگفتي هاي ظريف برايش ذخيره كرده بود  زندگي هنوز



  .را در طي كنفرانس افراد معلول ملاقات كرد 

او يك سيستم نوشتن ديجيتال كه به دستورات صوتي پاسخ مي داد اختراع كرد و 

در پشت جلد . ميليون ها كپي از كتابي كه بسط سيستم جديد نوشته بود فروخت 

قبل از آنكه فلج شوم ، مي توانستم يك  ": تاه را نوشت كتابش اين نكته كو

تاي آن را  990000ميليون كار مختلف را انجام دهم ، اما اكنون فقط مي توانم 

  ". انجام دهم 

چيزي كه ديگر نمي تواند انجام دهد نگران  10000اما چه شخص معقولي بخاطر 

  .تا باقيمانده است 990000است ، در حالي كه 

  
 



  جان داد)عليه السلام(ماجراي شنيدني شيعه هندي كه به هنگام زيارت امام حسين 

ماه سكونت در كربلا به زيارت امام  6به ديدن شيعه هندي رفت تا از او بپرسد چرا بعد از » علامه سيد مرتضي«
.رود كه با پاسخي عجيب مواجه شد نمي )عليه السلام(حسين

  
كند كه برخي افراد  چنان شوري در دل شيفتگان اين امام همام ايجاد مي )عليه السلام(عشق و علاقه به امام حسين

ماه در كربلا سكني گزيده بود، اما   6آن ماجراي شيعه هندي است كه با اينكه   كند، نمونه خود مي را از خود بي
  ...زيارت مقتدايش نرفته بود تا اينكه از نزديك به 

  :پردازد به شرح ادامه اين ماجرا مي» )عليه السلام(آزاد شده امام حسين«اللهي در كتاب  محمد حسن سيف

اي جديد بود  شدند، آن شيعه هندي همسايه هاي شيعه هندي داشتند به او مشكوك مي كم بسياري از همسايه كم
ه شهر كربلا آمده بود، او كشور و زادگاهش، هندوستان را براي هميشه رها كرده شد كه ب ماه مي 6و نزديك به 

زندگي كند، ظاهرش نشان  )عليه السلام(بود تا بقيه عمرش را در كربلا، در مجاورت مزار پاك امام حسين
  .القدر است داد كه آدمي جليل مي

هايش، او و  ماه، بسياري از همسايه 6حالا بعد از  اي تهيه كرده بود و هاي كربلا خانه شيعه هندي در يكي از محله
هايي كه در اين شش ماه با او ديدار و برخوردي كرده  ها و آدم شناختند، همه همسايه اش را به خوبي مي خانواده

ها متوجه يك موضوع  اي معتقد و پاك و با تقوا يافته بودند، اما به مرور و با گذشت زمان بعضي بودند او را شيعه
  .و مسئله غير عادي و عجيبي درباره آن شيعه هندي شده بودند

هاي غير منطقي و  ها، فكرها و عقده آن موضوع و مسئله غير عادي باعث شده بود تا بعضي از همسايه
شد، آن موضوع، در  هايشان نيز جاري مي ناخوشايندي نسبت به او پيدا كنند و رفته رفته گاهي اين فكرها بر زبان

لي عجيب بود، آن شيعه هندي در همه اين شش ماهي كه در كربلا ساكن شده بود، حتي براي يك بار واقع خي
  !مشرف نشده بود )عليه السلام(هم به حرم سيدالشهدا



ها به بالاي پشت بام  ها مشاهده كرده بودند كه او بعضي از وقت ماه، گاهي بعضي از همسايه 6فقط در طول اين 
دهد و زيارتي  به آن حضرت سلام مي )عليه السلام(به سوي بارگاه و گنبد امام حسينرود و رو  اش مي خانه
ماه، فقط با همين شكل و روش، عزيز و جگر گوشه زهراي  6آيد، او در همه اين  خواند و پايين مي مي

  .را زيارت كرده بود) س(مرضيه

) البلاغه سيد رضي گردآورنده نهج برادر(عاقبت داستان و ماجراي شيعه هندي به گوش مرحوم سيد مرتضي 
سيد مرتضي در آن زمان يكي از دانشمندان و علماي بزرگ كربلا بود و در بين مردم و ساكنان كربلا . رسد مي

جناب نقيب بعد از شنيدن و پي بردن به داستان و ماجراي شيعه هندي به خانه او . مشهور و معروف به نقيب بود
هاي معمولي، شروع به سرزنش و ملامت شيعه هندي  ك و حال و احوالپرسيرود و بعد از سلام و علي مي
يكي از آداب و دستورهاي  )عليه السلام(بيت در مذهب اهل«: گويد كند، او با صراحت به شيعه هندي مي مي

زيارت اين است كه به حرم داخل بشوي و عتبه و ضريح را ببوسي، ولي اين روش و طريقه تو كه فقط از بالاي 
كني، اختصاص به شيعيان و مؤمنيني دارد كه در شهرها و كشورهاي  ات آن حضرت را زيارت مي پشت بام خانه

حاضر  )عليه السلام(كنند و براي آنها ممكن نيست تا در كربلا و در داخل حرم سيدالشهدا ديگر زندگي مي
  .شوند

او بعد از . ار مضطرب و نگران كرده استهاي نقيب او را بسي از حالت و چهره شيعه هندي پيدا بود كه صحبت
من از   !يا نقيب الاشراف«: هاي نقيب با حالتي از روي خواهش و التماس گفته بود گوش كردن به همه حرف

شما انتظار و توقع دارم تا هر مقدار از مال دنيا كه بخواهي از من بگيري، ولي در عوض مرا مأمور به داخل شدن 
  ».نفرمايي و مرا به كلي از اين كار معاف كني )السلام عليه(به حرم سيدالشهدا

شيعه هندي از اينكه در عوض وارد نشدن و نرفتن به داخل حرم پيشنهاد كرده بود تا هر مقداري از مال و منال 
دنيا را به جناب نقيب بپردازد، هيچ گونه قصد سو بدي نداشت، ولي جناب نقيب از اين سخن بسيار ناراحت و 

من براي مال دنيا اين سخن نگفته و اين امر را نكردم، بلكه اين روش «: ده و با ناراحتي جواب داده بوددلخور ش
  .»!دانم و نهي از منكر واجب است و طريقه زيارت تو را در صورت ساكن بودن در كربلا، بدعت و منكر مي

ي ارادت و عشقي كه به امام رسيد جناب نقيب به خوبي فهميده بود كه اين شيعه هندي از رو به نظر مي
ورود  )عليه السلام(تواند به حرم وارد شود، اما اصل و اساس در زيارت ائمه اطهار دارد نمي )عليه السلام(حسين

عليه (هاي حضرات معصومين  هاي شريف و انجام اعمال و آداب زيارت بر طبق دستورات و سفارش به حرم
  .مقدس استهاي  ها و مكان در داخل آن حرم )السلام



او . پرده جناب نقيب، ديگر هيچ حرفي براي گفتن نداشت هاي صريح و بي شيعه هندي با توجه به آن حرف
بعد از پايان و . دانست كه از آن دستور و توصيه جناب نقيب پيروي و اطاعت كند ديگر بر خود واجب مي

شيعه هندي بر نيامد، او فقط آهي  هاي نقيب به جز آهي سرد هيچ صداي ديگري از آن خاتمه سخنان و حرف
  .اي كه از قلب و جگري پر درد بيرون آمده باشد كشيد بود آه و ناله

هايي را كه داشت پوشيده و  او بعد از غسل يكي از بهترين لباس. شيعه هندي بلند شد و رفت تا عسل زيارت كند
در  )عليه السلام(به سوي حرم سيد الشهداشيعه هندي . اش بيرون آمد پاك و پاكيزه و با پايي برهنه از خانه

  .كرد شد، خضوع و خشوعش بيشتر جلوه پيدا مي  تر مي حركت بود، هر چه بيشتر به حرم نزديك

بعد از دقايقي به درهاي حرم رسيد و خودش را در جلوي درهاي صحن بر روي زمين انداخت، او در اينجا به 
هاي او جالب و  ها و ناله شدند، گريه ائراني كه از كنارش رد ميشدت به گريه افتاده بود، براي بسياري از ز

  .ديدني بود

جناب نقيب به شيعه هندي گفته بود كه يكي از آداب و دستورهاي زيارت اين است كه عتبه و ضريح را ببوسي 
قانه تند عتبه و درهاي صحن شريف را عاش و حالا او در حالي كه خود را بر روي زمين انداخته بود، تند

  .بوسيد مي

شد تا به سوي داخل حرم برود، بدنش به طور محسوسي لرزان شده  زماني كه شيعه هندي از روي زمين بلند مي
گذشت كه او را اين چنين به لرزيدن  ها در قلب و سينه شيعه هندي چه مي دانست كه در آن لحظه بود، خدا مي

  .رد و يخبندان در آب افتاده باشدواداشته بود، لرزيدني همچون گنجشكي كه در هوايي س

او در جلوي كفشداري . شد، رنگ و رويش زرد شده بود هاي حرم نزديك مي زماني كه به يكي از كفشداري
نيز خودش را بر روي زمين انداخت و شروع به بوسيدن زمين كرد، بعد از لحظاتي همانند كسي كه در حال جان 

او فقط چند متر با رواق و با مرقد مطهر محبوب و . يوان وارد گشتدادن باشد از روي زمين بلند شد و به ا
كه هنوز به رواق وارد نشده بود،  شيعه هندي در حالي. فاصله داشت )عليه السلام(مولايش حسين بن علي

اي رسيده بود، پس چگونه و با چه صبر و طاقتي  تابي و اضطرابش به حد خطرناك و شكننده پريشاني و بي
اي كاش جناب نقيب در . گرفت شد و جلوي او را مي اي كاش يكي پيدا مي! به رواق داخل شود؟خواست  مي

  !بس است، برگرد: كرد آن جا حاضر و شاهد بود و به او امر مي

اما به هر حال شيعه هندي با هر سختي و مشقتي بود به رواق وارد شد از اين به بعد كلمات و توصيفات قاصر از 
هاي گريان و بر افروخته شيعه هندي به ضريح مبارك و شش گوشه امام  محض اينكه چشم توصيف بودند، به

اي جانسوز كشيد و به آواز و  افتاد، همچون زني بچه مرده، به سختي نفسي اندوهناك و ناله )عليه السلام(حسين



تاده است؟ آيا اينجا همان بر زمين اف )عليه السلام(آيا اينجا همان جايي است كه حسين«: بانگي جانگداز صدا زد
  .»!كشته شده است؟ )عليه السلام(جايي است كه حسين

هاي مكاني كه در روز عاشورا،  هاي ضريح، در همان نزديكي و سپس صيحه و فريادي كشيد و در همان نزديك
  .بر زمين افتاده و به خون غلتيده بود نقش بر زمين شد )عليه السلام(حسين

صحنه شاهد و ناظر بودند، حيران و مبهوت نگاهي به شيعه هندي و نگاهي به يكديگر  همه زائراني كه بر اين
باور كردني نبود اما . لحظاتي نگذشت كه تعدادي از زائران به دور جسد و بدن شيعه هندي حلقه زدند. داشتند

ز كرده و جان داده او از جذبه و عشق مرده بود، او پروا. او ديگر روح در بدن نداشت. واقعيت و حقيقت داشت
  .بود

  

 



 خوانيم؟ مثل اين دختر بچه، نماز مي

  
ترين  ها، شيرين ها، دخترخانم در ستاد نماز گفتيم، آقازاده :كرد حاج آقا قرائتي تعريف مي

يك دختر يازده ساله يك نامه نوشت، همه ما بهتمان زد، . نمازي كه خوانديد، براي ما بنويسيد
 .كرنش واداشتسفيدها را به تواضع و  دختر يازده ساله، ما ريش

  
 :ترين نمازي كه خواندم اين است كه نوشت كه ستاد اقامه نماز، شيرين

يادم . كند رفتم يك مرتبه ديدم خورشيد دارد غروب مي در اتوبوس داشتم مي
خوب بايد بخواني، اما : نماز نخواندم، گفت: آمد نماز نخواندم، به بابايم گفتم
. دار برويم به راننده بگوييم نگه: بيابان، گفتحالا كه اينجا توي جاده است و 

التماسش : دارد، گفتم راننده كه بخاطر يك دختر بچه نگه نمي: پدر گفت
. كني حالا بعداً قضا مي. دارد، بنشين گفتم كه نگه نمي: گفت. تو به او بگو: گفتم. دارد نگه نمي: گفت. كنيم مي

پدر، : كنم، پدر عصباني شد، اما دختر گفت خواهش مي دختر ديد خورشيد غروب نكرده است و گفت بابا
 .امروز اجازه بده من تصميم بگيرم

زيرِ صندلي اتوبوس هم يك سطل بود، . گفت ساكي داشتيم، زيپ ساك را باز كرد، يك شيشه آب درآورد مي
وضو شروع كرد وسط اتوبوس . دست كوچولو، شيشه كوچولو، سطل كوچولو. آن سطل را هم آورد بيرون

كساني كه براي خدا حركت كنند مهرش را در دلها :گويد قرآن يك آيه دارد مي. گرفت
كاري  گذاريم به شرطي كه اخلاص داشته باشد، نخواسته باشد خودنمايي كند، شيرين مي

يعني كسي كه  96/مريم» إِنَّ الَّذينَ آمنُوا» .خواهد بدهد كند، واقعا دلش براي نماز بسوزد، پز نمي
كارهايش هم صالح است، كسي كه ايمان دارد، كارش هم شايسته است، » وعملُوا الصالحات«مان دارد، اي
 .گذاريم يعني مودت، مودتش را در دلها مي» ود«، »سيجعلُ لهَم الرَّحمانُ ودا«

ضاي خودم امام توانم در ف منِ، بچه يازده ساله هم مي. لازم نيست امام فقط امام خميني باشد
 .باشم

دختر چه : گيرد، پرسيد دختربچه وسط اتوبوس نشسته و دارد وضو مي ديد كه شاگرد شوفر نگاه كرد و
خواهم روي  بعدش هم مي. كنم آب به كف اتوبوس نچكد گيرم، ولي سعي مي آقا من وضو مي: كني؟ گفت مي

عباس : به راننده گفت. چيزي به او نگفتشاگرد شوفر يك كمي نگاهش كرد و . صندلي، نشسته نماز بخوانم
  .گيرد آقا، ببين اين دختر بچه دارد وضو مي

  



مدام . ديد ديد، در آينه هم دختر را مي طور كه جاده را مي راننده هم همين
مهر دختر در . ديد ديد، آينه را مي ديد، جاده را مي ديد، آينه را مي جاده را مي

خواهي نماز بخواني؟ صبر  دختر عزيزم، مي :راننده گفت. دل راننده هم نشست
نمازت را بخوان دخترم، : ماشين را كشيد كنار جاده و گفت. ايستم كن، من مي

 .آفرين

وايسا، : گويي چه شوفرهاي خوبي داريم، البته شوفر بد هم داريم كه هرچه مي
ايستد، اما براي نماز جامعه  او براي يك سيخ كباب مي. دهد گوش نمي

 .در هر قشري همه رقم آدمي هست. تدايس نمي

ها  يك مرتبه اتوبوسي. وقتي اتوبوس ايستاد، من پياده شدم و شروع كردم به نماز خواندن: گفت دختر مي
ببينيد چه : شخص ديگري هم گفت.من هم نخواندم: من هم نخواندم، ديگري گفت: يكي گفت. نگاهش كردند

همين دختر روز قيامت،  اي، چه صلابتي، آفرين، ارادهدختر باهمتي است، چه غيرتي، چه همتي، چه 
يكي يكي آنهايي هم كه نماز  .اين دختر اراده كرد، ماشين ايستاد: خواهند گفت. حجت است

. خوانند يك مرتبه ديدم پشت سرم يك عده دارند نماز مي: گفت دختر مي. نخوانده بودند، ايستادند به نماز
منِ، بچه يازده ساله هم . ن بود كه ديدم، لازم نيست امام فقط امام خميني باشدترين نماز من اي شيرين: گفت مي
 .توانم در فضاي خودم امام باشم مي

 



  

  
  

معاذ بن . كند اين حديث را ذكر مى. 19آيه / سوره نباء فى الصورِ فتَاَءتُونَ افَواجا يوم ينفَخُ  :در ذيل آيه  شيخ طبرسى

 رسول اللهّ تفسير اين آيه چيست ؟ يا: جبل در منزل ابو ايوب انصارى نزديك رسول خدا نشسته بود و گفت 

خداوند ده صنف از امت مرا به طور جداگانه محشور مى كند و : فرمود سيدى ؟ سپسمعاذ از امر بزرگى پر: پيامبر فرمود

 .سازد ماهيت اصلى آنان را آشكار مى. مسلمانان جدا مى كند، و صورتهايشان را تبديل مى نمايد ايشان را از

ر حالى كه د. محشور مى شوند بعضى از آنها به صورت ميمون ، بعضى به صورت خوك و بعضى به صورت وارونه

بعضى از ايشان كور، وبرخى كر و لال و . صورت كشيده مى شوند پاهايشان از بالا و صورتهايشان از پائين است و بر روى

معذب و  زبانهايشان را مى جوند و از دهانشان خونابه و چركى جارى است كه اهل محشر از ايشان جمعى. لايعقل هستند

و عده اى بوئى متعفن . هائى از آتش آويزانند گروهى بر شاخه. ايشان بريده شده است بعضى از ايشان دستها و پاه.متنفرند

  .آتشين پوشانيده شده اند و بعضى لباسهاى. تر از مردار مى دهند

 
 .هستند اما دسته اول كه صورت ميمون دارند، سخن چينان

 .دسته دوم كه به شكل خوك در آمده اند، حرام خواران هستند
 .با صورت بر روى زمين بطور وارونه كشيده مى شوند، ربا خواران مى باشند دسته سوم كه

 .چهارم كه كورند، سلاطين جور و بيداد گران هستند دسته
 .هستند كه به اعمال خود مغرور گشته اند دسته پنجم كه كرو لالند كسانى

 . مخالف استعلمائى هستند كه كردارشان با گفتارشان  دسته ششم كه زبانشان را مى جوند
 .دسته هفتم كه دست و پا بريده اند، آزاردهندگان همسايه اند

 .شاخه آتش آويخته شده اند، جاسوسان سلاطين جور هستند ه هشتم كه بهتدس
دهند كسانى هستند كه از راه غير مشروع شهوترانى كرده اند و خمس و  دسته نهم كه بوى تعفن مى

 .اند زكات نپرداخته
 .اسهائى از آتش بر تن دارند، اهل فخر و كبر هستنددسته دهم كه لب

 



  محل طلوع شاخ شيطان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

فرقه ي انگليسي به نام  همانطور كه مستحضر هستيد در حال حاظر كشور عربستان مولد و حامي 
از همه مهم تر پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد صلي االله عليه و آله تعبير .   ميباشد  وهابيت 

  .دارند ) محل بوجود آمدن فرقه بي اساس وهابيت(جالبي در مورد نجد

جناب بخاري كه از بزگان و از افراد مورد ثقه اهل سنت ميباشد در كتاب خود يعني صحيح 
كه اهل سنت بعد از قرآن ، آن را مهم و پر ارزش ميشمرد اين پيشگوئي پيامبر را در مورد  بخاري

  .وهابيت بيان ميكند



) لي االله عليه وآلهص(باب التعوذ من الفتن از قول پيامبر  7094وي در كتاب صحيح بخاري حديث 
  :مينويسد 

 –ذكَرََ النبَِّىّ  حدثَّناَ علىّ بنُ عبد اللَّه حدثَّناَ أزَهرُ بنُ سعد عنِ ابنِ عونٍ عنْ ناَفعٍ عنِ ابنِ عمرَ قاَلَ
قاَلَ . لُوا وفى نجَدناَ قاَ. » اللَّهمّ باركِ لَناَ فى شأَْمناَ ، اللَّهمّ باركِ لَناَ فى يمنناَ «  –صلى االله عليه وسلم 

قاَلُوا يا رسولَ اللَّه وفى نجَدناَ فأََظُنُّه قاَلَ فى . » اللَّهمّ باركِ لَناَ فى شأَمْناَ ، اللَّهمّ باركِ لَناَ فى يمنناَ « 
  » لشَّيطاَنِهناَك الزلاَّزَلُِ والفْتنَُ ، وبِها يطْلُع قرَْنُ ا« الثاَّلثَةَ 

خداوندا سرزمين شام را براي ما مبارك : پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله فرمودند : ترجمه 
همچنين نجد را : اصحاب و اطرافيان پيامبر گفتند .سرزمين يمن را براي ما مبارك گردان.گردان

سرزمين شام را براي ما خداوندا : باز دوباره پيامبر فرمودند ).يعني نجد را براي ما مبارك گردان(
اصحاب گفتند اي رسول خدا در مورد . سرزمين يمن را براي ما مبارك گردان .مبارك گردان

و فتنه   محل بوجود آمدن زلزله ها ) نجد(در آنجا :نجد چطور ؟ پيامبر در مرتبه سوم فرمودند 
  .هاست و شاخ شيطان از آنجا طلوع خواهد كرد

محمد بن عبد الوهاب ، موسسه فرقه ضاله وهابيت و ادامه دهنده ي راه شايد منظور پيامبر از نجد ، 
براي اطلاع بيشتر به كتاب مستر . (زيرا وي در منطقه نجد ديده به جهان گشود . ابن تيميه باشد 

  )همفر و خاطراتش مراجعه بفرمائيد

  :ديگر كتب اهل سنت اين حديث را بيان نموده اند كه عبارت اند از 

-چاپ مؤسسة الرسالة 6091حديث  260صفحه  10احمد حنبل ، جلد مسند 1٫
  .م1999هـ ، 1420الثانية : الطبعة 

  .مؤسسة الرسالة  چاپ  7301حديث  290صفحه  16صحيح ابن حبان ، جلد 2٫

 –چاپ دار إحياء التراث العربي  3953حديث  733صفحه  5سنن ترمذي ، جلد 3٫
  .آخرون أحمد محمد شاكر و: باتحقيق  - بيروت

 



 شريعتي دكتر براي چمران شهيد جالب بسيار مرثيه
  

 
  

كردم كه تو بر مرگ من مرثيه خواهي گفت و چقدر متأثرم كه اكنون من بر تو مرثيه  هميشه فكر مي! اي علي
 .ميخوانم

. 
داشته ام كه بر حال زار خود گريه كنم، زيرا تو بزرگتر از آني كه به گريه و لابه ما احتياج  من آمده! اي علي
آلود خود را به سرپنجه هنرمند تو بسپارم، و تو نيِ وجودم را با هنرمندي  خوش داشتم كه وجود غم …!باشي

خود بنوازي و از لابلاي زير و بم تار و پود وجودم، سرود عشق و آواي تنهايي و آواز بيابان و موسيقي آسمان 
هاي كثيفم را به زيبايي مبدل كني و  غم» اكسير صفت«هاي دلم را بر تو بگشايم و تو  خواستم كه غم مي. بشنوي

 .بخشي تسكين سوزوگداز دلم را

. 
تو را وقتي شناختم كه كوير تو را شكافتم و در اعماق قلبت و روحت شنا كردم و احساسات خفته ! اي علي

و افكار خود خجل بودم و  احساسات ديدم و حتي از قبل از آن خود را تنها مي. وناگفته خود را در آن يافتم
كه با تو آشنا شدم، در دوري دور از تنهايي به در  ا هنگامي كردم؛ ام گاهگاهي از غيرطبيعي بودن خود شرم مي

 .راز و همنشين شدم آمدم و با تو هم

. دانستم همه ابعاد روحي و معنوي خود را نمي. من از خود بيگانه بودم. تو مرا به خويشتن آشنا كردي! اي علي
هاي آن را به  ها و زيبايي ز بردي و زشتياي به سوي من باز كردي و مرا به ديدار اين بوستان شورانگي تو دريچه

 .من نشان دادي

. 
رفته بودم و چند » بنت جبيل«شايد تعجب كني اگر بگويم كه همين هفته گذشته كه به محور جنگ ! اي علي



گذراندم، فقط يك كتاب با خودم بردم و » امل«در ميان جنگندگان » تل مسعود«روزي را در سنگرهاي متقدم 
برد و ازليت و ابديت را متصل  ها مي بود؛ كوير كه يك عالم معنا و غنا داشت و مرا به آسمان تو» كوير«آن 
ها پرواز  آرميدم، به ملكوت آسمان شنيدم، از فشار وجود مي كرد؛ كويري كه در آن نداي عدم را مي مي
خت و عريان، در برابر رسيدم؛ كويري كه گوهر وجود مرا، ل كردم و در دنياي تنهايي به درجه وحدت مي مي

كرد و مرا در قربانگاه  ها را دود و خاكستر مي گداخت و همه ناخالصي آفتاب سوزان حقيقت قرار داده، مي
 …نمود عشق، فداي پروردگار عالم مي

. 
هاي سهمگين تاريخ كه  ، در توفانعشق روم؛ كوير تنهايي، زير آتش سوزان همراه تو به كوير مي! اي علي

 .تازد ي محروميت و شكنجه، بر پيكر كشتي شكسته حيات وجود ما ميانتها امواج ظلم و ستم، در درياي بي

. 
ها به جنگ پرداختي، با زر و زور و تزوير درافتادي؛ با تكفير  ها و طاغوت تو در دنياي معاصر، با شيطان! اي علي 

شدي، همه آنها رو  زدگان، با تحريف تاريخ، با خدعه علم، با جادوگري هنر روبه نمايان، با دشمني غرب روحاني
عليه تو به جنگ پرداختند؛ اما تو با معجزه حق و ايمان و روح، بر آنها چيره شدي، با تكيه به ايمان به خدا و صبر 

برخاستي و همه را به » زر و زور و تزوير«و تحمل دريا و ايستادگي كوه و برّندگي شهادت، به مبارزه خداوندان 
 .زانو در آوردي

. 
متعصب و جاهل، تو را به حربه تكفير كوفتند و از هيچ دشمني و تهمت فروگذار نكردند و  دينداران! اي علي

. ها كردند ناميدند، تو را به تهمت ارتجاع كوبيدند و اهانت مي» روشنفكر«غربزدگان نيز كه خود را به دروغ، 
ديد، تو را به  لح خود ميتوانست وجود تو را تحمل كند و روشنگري تو را مخالف مصا رژيم شاه نيز كه نمي
 …كرد» شهيد« …زنجير كشيد و بالاخره

 



 مرجع تقليدي كه هرگز به حج نرفت

 

 
 !آيت االله العظمي مرعشي نجفي به علت عدم استطاعت مالي در زمان حياتش به حج مشرف نشد

...  
 

هاي  روزههاي دنيا است، حاصل نماز و  گنجينه گرانبهايي كه هم اكنون جزء بزرگترين كتابخانه
هاي مرجع تقليدي است كه خود در درب ورودي آن آرام گرفته  استيجاري و حتي فروش لباس

 .است

 هاي علمي ويژگي

مرحوم حضرت آيت االله مرعشي نجفي به لحاظ علمي در علوم مختلفي تسلط داشتند، در علم 
و اصول از  اي بودند و در فقهنسب شناسي و نسخه شناسي، نسب شناس و نسخه شناس برجسته

 .شدند و در تفسير از اساتيد بزرگي استفاده كرده بودند مراجع بزرگ محسوب مي



ايشان در علم هيئت و رياضيات از دانشمندان بزرگ حوزه علميه قم بودند و در رجال از شاگردان 
 .برجسته بزرگاني همچون مرحوم آقا ضياء عراقي و مرحوم شيخ عبدالكريم حائري بودند

 اجازه روايت داشت  150 بيش ازعالمي كه 

اين مرجع فقيد اجازات فراوان و متعددي از علما و بزرگان حوزه علميه قم و نجف و حتي علما و 
توان گفت اجازات روايات ايشان بي نظير بوده؛ به طوري كه  بزرگان اهل سنت داشتند؛ به حق مي

 .صورت شفاهي داشتنداجازه روايت به صورت كتبي و چندين اجازه به  150بيش از 

 هاي بارز اخلاقي ويژگي

اين عالم برجسته نه تنها شخصيت ذو ابعادي در علوم مختلف بودند و از نظر علمي معلومات 
منحصر به فردي را كسب كرده بودند، از نظر اخلاقي نيز فردي دلسوز براي جامعه بود و خدمات 

 .ده استعمومي كه در شهر قم و ساير شهرها داشتند فراوان بو

ايشان هرگز در احسان و نيكوكاري نسبت به محرومان و قشر مستضعف، بر كسي منت نگذاشتند، 
كردند كه تنها  فرستادند تاكيد مي ها را براي كمك به مردم محروم مي حتي در مواردي كه واسطه

نند؛ اين ك ها زندگي مي ها مراجعه كنيد، كسي حق ندارد بپرسد، چه افرادي در اين خانه به آدرس
عالم وارسته نسبت به خدمات اجتماعي بسيار فعال بودند و در برخورد با مردم محبت آميز و 

 .كرد مشفقانه رفتار مي

 ، زبان زد بود)عليه السلام(در توسل به اهل بيت 

داري و نماز شب ايشان هرگز ترك نشد و قبل از نماز صبح در حرم مطهر حضرت شب زنده
و تضرع و توسل به ائمه  )عليه السلام(يافتند، نسبت به عزاداري اهل بيت  حضور مي) س(معصومه 

بسيار كوشا و زبان زد بودند، از ديگر سجاياي اخلاقي ايشان اين است كه اهل  )عليه السلام(
  .گذشت و بخشش و جود بودند

 



 !ها را با فروش لباسش تهيه كرد برخي كتاب

، )عليه السلام(مرحوم حضرت آيت االله مرعشي نجفي عالمي بود كه در احياي علوم اهل بيت 
ها و  كتب و آثار علماي ديگر بسيار اهتمام داشتند، كتابخانه ايشان نشان دهنده مجاهدت

ها را با كار كردن و دستمزد كارشان تهيه كردند،  هاي معظم له است، بسياري از اين كتاب كوشش
 .ها را با فروش لباس خود به گنجينه كتابهايشان اضافه كردند ي كتابحتي برخ

 كند هاي تمدني اسلام را به جهانيان معرفي مي نسخي كه پايه

هاي مهم آثاري كه توسط ايشان گردآوري شده، وجود نسخ منحصر بفردي است  يكي از ويژگي
است، بسياري از اين نسخ حاوي علوم هاي تمدني اسلام به جهانيان بسيار موثر  كه براي معرفي پايه

هاي تمدن  غني و كاربردي براي جهانيان است كه بايد به دنيا معرفي شود تا همگان از غناي پايه
 .اسلامي و بنيه علمي مسلمانان مطلع شوند

كتابخانه ايشان يك كتابخانه مهم شيعي است كه بايد از آن صيانت و نگهباني كرد تا آيندگان 
 .تر استفاده كنندبتوانند بيش

 !براي نگهداري كتاب به زندان افتاد

گرفتند،  داشت، بي نظير بود تاجايي كه روزه مي )عليه السلام(اهتمامي كه به احياي آثار اهل بيت 
كردند  هاي ارزشمند و ناب را تهيه كنند و آنها را بخرد، ايشان سعي مي تا پول خريد برخي كتاب

هاي  ها و نسخه م را نگهداري كنند و براي نگهداري برخي كتابآثار علمي شيعه و جهان اسلا
ها قصد داشتند آنها را از كشور خارج كنند و ايشان با زحمت توانست آنها  ناب شيعي كه انگليسي

 .را جمع آوري كند، به زندان افتاد

 



 
 مصاحبه با قرآن درباره امام زمان عليه السلام

 

 
 .دليل و آيه اي بر وجود امام زمان عليه السلام را بيان فرماييد: سؤال اول

تنزل الملائكه والروح فيها بإذن ربهم «: در سوره قدر خداوند مي فرمايد -1پاسخ قرآن كريم
يعني در هر سال، شب قدر . نمايد ميتنزل فعل مضارع است و دلالت بر استمرار » .من كل أمر

در دوران رسول االله صلي االله عليه وآله به شخص پيامبر . فرمايند ملائك و روح به زمين نزول مي
و الان تنها . و در هر عصري بايد كسي هم شأن پيامبر باشد تا بر او نازل شوند. شدند نازل مي

 .است) السلام عليه(ام زمان شخصي كه هم شأن پيامبر صلي االله عليه وآله است ام

 
قل لا «: خداوند در قرآن درباره مزد و اجر رسالت پيامبر اكرم صلي االله عليه وآله مي فرمايد -2

به دليل عقلي، دادن اجر رسالت پيامبر در همه زمانها بر همه . »أسئلكم أجرا إلا الموده في القربي
رسول االله »في القربي«است پس بايد » ربيموده في الق«پس چون مزد رسالت پيامبر . واجب است

في «و . صلي االله عليه وآله در هر عصري باشند تا مردم با مودت به ايشان اجر رسالت را بدهند
 .الان امام زمان عليه السلام مي باشند» القربي

 



 چگونه زنده ماندن امام زمان عليه السلام تاكنون امكان دارد؟: سؤال دوم

فلولا أنه كان «: خداوند در مورد حضرت يونس عليه السلام مي فرمايد -1پاسخ قرآن كريم
اگر يونس از تسبيح كنندگان نبود در شكم ماهي تا » .من المسبحين للبث في بطنه الي يوم يبعثون

وقتي خداوند مي تواند يونس را تا قيامت در شكم ماهي زنده نگه دارد، زنده . قيامت مي ماند
 .نيز براي او امري ممكن است) السلام ليهع(نگهداشتن امام زمان

 
و لبثوا في كهفهم ثلاث مأته سنين و «اصحاب كهف سيصد و نه سال در غار زنده ماندند  -2

 «. أزدادوا تسعا

 
 وظيفه ما در قبال امام زمان عليه السلام چيست؟: سؤال سوم

 :پاسخ قرآن كريم

» في القربي«براي مزد رسالت به » .في القربي قل لا أسئلكم أجرا إلا الموده«: خداوند مي فرمايد
مودت نياز به معرفت دارد و مودت يعني محبت . مودت كنيد) كه امام زمان عليه السلام است(

پس الان در قبال امام زمان عليه السلام بايد هم معرفت كسب كرده و آن حضرت . همراه با اطاعت
 .را بشناسيم و هم از آن حضرت اطاعت كنيم

و در هر عصـري بايد كسي . شدند وران رسول االله صلي االله عليه وآله به شخص پيامبر نازل ميدر د
و الان تنها شخصي كه هم شأن پيامبر صلي االله عليه وآله . هم شأن پيامبر باشد تا بر او نازل شوند

 است) السلام عليه(است امام زمان 

 
 ر دارد؟آيا امام زمان عليه السلام از ما خب: سؤال چهارم

خداوند مي . بله، به تمام اعمال شما نظارت داشته و اعمال شما را مي بيند:پاسخ قرآن كريم
و قل إعملوا فسيري االله أعمالكم و رسوله و المؤمنون و ستردون إلي عالم الغيب و الشهاده «: فرمايد

 «. فينبئكم بما كنتم تعملون

 



 چگونه مي توان يار امام زمان شد؟: سؤال پنجم

با تقوا، چون بهترين و بالاترين معيار كه به انسان ارزش مي دهد و انسان :پاسخ قرآن كريم
تقوا » .إن أكرمكم عنداالله أتقيكم«: السلام را پيدا مي كند تقواست لياقت ياوري امام زمان عليه

 .دهد كه انسان تكيه بر جاي بزرگان زند سبب بزرگي انسان شده و امكان مي

 
د نمونه از نيازهاي ياران امام زمان عليه السلام را بيان كرده و چن: سؤال ششم

 چگونه بايد كسب كرد؟

يار امام زمان عليه السلام بايد دانش و بينش الهي داشته : دانش و بينش -الف:پاسخ قرآن كريم
و اين را با تقوا . حق را از باطل تشخيص دهد. باشد تا در تصميم گيريها و عمل دچار خطا نشود

بدست خواهد آورد، زيرا با تقوا موانع فهم و درك و علم و دانش را كنار زده و با دانش دروني و 
 «. إتقوا االله و يعلمكم االله«: خداوند مي فرمايد. باطني نگاه مي كند

با ملائك الهي در . بصيرتي كه با چشم باطن ببيند و با گوش باطن بشنود: بصيرت و بينش) ب
و اين . ق و باطل را بشناسد تا دچار انحطاط فكري و اخلاقي و روحي نشوداهل ح. ارتباط باشد

فرقان يعني . »إن تتقوا االله يجعل لكم فرقانا «:خداوند مي فرمايد. بصيرت نيز با تقوا بدست مي آيد
به بركت اين تقوا انسان، شيطان شناس نيز مي . نيرو و تواني كه با آن حق را از باطل جدا كنيد

 .ن را هم مي شناسددشم. شود

هوشياري و بيداري؛ تا هروقت شياطين براي گول زدن آمدند، بيدار شود، دام ابليس : بيداري) ج
و اين هم با . چون انسان خواب و چشم بسته سريع در چاه مي افتد. را بشناسد و از شيطان فرار كند



 «. ا فإذاهم مبصرونإن الذين التقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرو«. تقوا ممكن است

 
چگونه بعد از ظهور و در حكومت مهدوي بركات زياد مي شود، : سؤال هفتم

 ؟...محصولات رونق مي يابد، مشكلات مردم حل مي شود و

چون حكومت امام زمان عليه السلام حكومت تقوا است، آثار تقوي هم :پاسخ قرآن كريم
ز آسمان و باز شدن درهاي بركت از زمين و و من جمله آثار تقوا نزول بركات ا. ظاهر مي شود

ولو أن أهل القري آمنوا «آسمان است كه حل مشكلات مردم و روزي فراوان نيز بدنبال آن است 
و من يتق االله يجعل له مخرجا و يرزقه من » «و التقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض 

 «. يسرا و من يتق االله يجعل له من أمره» «حيث لا يحتسب 

 
 ويژگيهاي ياران امام زمان عليه السلام چيست؟: سؤال هشتم

يعني زمين را » .إن الأرض يرثها عبادي الصالحون«: خداوند مي فرمايد:پاسخ قرآن كريم
پس وارثان زمين كه امام زمان عليه السلام و ياران ايشان هستند . بندگان صالح من به ارث مي برند

حال به ويژگيهاي بندگان صالح خدا اشاره مي . صالحين اند -2داالله اند عبا -1: دو ويژگي دارند
 :كنيم

  «عباد الرحمن الذين يمشون علي الأرض هونا«: متواضع اند -1

  داراي بينش صحيح هستند، زيرا غرور در قلب و عقل آنان نفوذ نكرده است -2

  «سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا«اهل پرورش جاهلان جامعه اند، -3

  «و الذين يبيتون ربهم سجدا و قياما«اهل طاعت و سجده و قيامند،  -4

والذين يقولون ربنا أصرف «خود را آلوده به گناه كه منجر به ورود به جهنم مي شود نمي كنند، -5
  «عنا عذاب جهنم

  «إذا أنفقوا لم تسرفوا و لم يقتروا«اهل اعتدالند، -6

  «لا يدعون مع االله الها آخر«خوانند،  موحدند و غير خدا را نمي-7



  «ولايقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق«به جان انسانها احترام مي گذارند،  -8

  «ولايزنون«پاكدامنند،  -9

  «و من تاب و عمل صالحا«دنبال پاكسازي روان خويش اند، -10

  «من تاب و آمن و عمل صالحا إلا«جبران كننده عقب ماندگيها و پركننده خلأ ها هستند،  -11

و إذا «حتي مرتكب مقدمات گناه هم نمي شوند و در مجالس گناه هم شركت نمي كنند،  -12
  «مروا باللغو مروا كراما

  «و الذين لا يشهدون الزو«كلامشان صحيح است،  -13

  «و إذا مروا باللغو مروا كراما« اهل لغو نيستند، -14

 «هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قره أعين«و مفيدند،  پرورش دهنده نسل سالم -15

  «و جعلنا للمتقين إماما«امام ديگرانند،   -16

فبشر عباد الذين «كلام را گوش مي دهند و از بهترين آن پيروي مي نمايند، . به گزين اند -17
  «يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  «إتقوا ربكمقل يا عباد الذين آمنوا «ايمان دارند،   -18

بنده خداي متعال هستند و امور خود را واگذار به خداي متعال مي نمايند، بنده شهرت و پول   -19
 «ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون االله«و زر و زور و دنيا نيستند، 

 «ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين«شيطان را به زانو در آورده اند،  -20

والذين آمنوا و عملوا «گيهاي صالحين را دارند يعني صددرصد اعمالشان صالح است، ويژ -21
  «الصالحات لندخلنهم في الصالحين

و أنكحوا الأيامي منكم و الصالحين من «امر ازدواج براي جوانان را تسهيل مي كنند،   -22
  «عبادكم و إمائكم

   عون في الخيرات و أولئك من الصالحينو يسار«در كار خير از همديگر سبقت مي گيرند،   -23



 
 

 ويژگيهاي امام زمان عليه السلام در قرآن چيست؟: سؤال نهم

إنما يريداالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم «معصوم است،  -1پاسخ قرآن كريم
 «تطهيرا

 
 «أطيعوا االله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم«اولي الامر است،  -2

 
» قل ما أسئلكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ الي ربه سبيلا«عت از او، راه خداست، اطا  -3

موده «همان » سبيل رب«از جمع دو آيه معلوم مي شود » .قل ما أسئلكم أجرا إلا الموده في القربي«
 .است» في القربي

 

 

 

   



  

 ، مفيد يا مضر؟)خمر (مصرف اندك مشروبات الكلي 

 

 )خمر(وناچيز مشروبات الكلي  آيا مصرف اندك   

نيز مضر است؟ دين و علم آيا در اين زمينه رو به روي هم  

قرا مي گيرند ؟ يا موازي و هم نظر مي باشند؟

   بعضي از پزشكان اعتقاد داشتند كه مقدار كم شراب مي تواند مفيد و سودمند باشد ، حال به سراغ آخرين 
 ...يافته هاي پزشكي در اين زمينه مي رويم

واحد طب اجتماعي دانشگاه بريستول انجام داده است ثابت شده است  Sarah Lewis دكتر در تحقيقي كه 
مصرف مشروبات الكلي « : او مي گويد . فشار رابطه اي قوي وجود دارد  كه بين خوردن مشروبات الكلي و

تحقيقاتش را بر روي افرادي انجام داده بود  او» بيش از آنچه تصور مي شد در بالا رفتن فشار خون موثر است
  مي شودولي آيا اين مضرات فقط اين افراد را شامل . كه بدنشان توانايي دفع آثار مشروبات الكلي را نداشت 

  
  



  

  

  

  

و تحريف استفاده اش مضرات    به اين ميوه ي زيبا و خوش طعم نگاه كنيد ، چرا بشر با دستكاري در آن
  سنگيني به خود وارد مي سازد ؟

را به مقدار خيلي كم مصرف كنند ، در بدنشان مقداري از ) مشروب ( محققان اشاره دارند كه افراد اگر خمر 
تاكنون و بصورت دقيق براي دانشمندان معين نشده است كه چه ! ( باقي مي ماند روز 10آن مشروب و براي 

خبر داده است ) لي االله عليه وآلهص(باقي مي ماند اما پيامير  مقدار از مشروب در بدن و سلول هاي مصرف كننده
بدنمان در هنگام  پيامبر از ما مي خواست كه هر سلول از سلول هاي! روز نماز ندارد  40كه مصرف كننده خمر 

  )ايستادن در برابر خدا پاك و طاهر باشد

مغز انسان شروع به پخش امواجي مي  ، جايي كهاما خطر پنهان مشروبات الكلي در هنگام خواب ظاهر مي شود 
در هنگام مصرف مشروبات   دانشمندان اما مي گويند . كند كه در توليد و پخش هورمون رشد ضروري است 

مولكول هاي آن از طريق خون وارد مغز مي شوند و مدت زيادي در آن مي مانند ) مقدار ناچيز حتي به( الكلي 
و با ايجاد اختلال در ساطع كردن امواج الكترو مغناطيسي سبب اختلال در توليد هورمون رشد مي شود و خواب 

  .طبيعي انسان را مختل مي سازد

أيَّها الذَّينَ آَمنُوا إنِمَّا الْخمَرُ والْميسرُ والْأنَْصاب والْأَزلَام رجِس منْ عملِ يا (  :خداوند در آيه اي واضح مي فرمايد
رِ والمْيسرِ ويصدكّمُ إنِمَّا يريِد الشيَّطاَنُ أَنْ يوقع بينَكمُ الْعداوةَ والبْغْضاَء في الخْمَ* الشيَّطاَنِ فاَجتَنبوه لَعلَّكمُ تفُلْحونَ 

  ].91-90: المائدة) [عنْ ذكْرِ اللهَّ وعنِ الصلّاَةِ فهَلْ أنَتْمُ منتْهَونَ

  از عمل شيطانند ايد شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه پليدند و اى كسانى كه ايمان آورده« :ترجمه

  خواهد در پرداختن به همانا شيطان مى* پس از آنها دورى گزينيد باشد كه رستگار شويد  

  شراب و قمار، بين شما دشمنى و كينه بيندازد، و شما را از ياد خداوند و از نماز بازدارد،  

  »بردار هستيد؟ آيا دست
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